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 تشيع در جهان امروز

 
 ٣٩٥، ص ٤معارف تشيع، ج 

  ي اسعدي

 كه بيگانگان ی بنابر آمارهايی قمریچهاردهم هجر / ی قرن بيستم ميلادیانان جهان در نخستين سالها
، و ی؛ با توجه به نو پديد بودن امر آمارگير)٢٨٩ان، زوئيمر و ديگر. (شده است ی ميليون نفر برآورده م٢٣٣د 

 از جهان اسلام تحت سلطه و سيطره غير مسلمين ی وسيعی دوم بخشهای بعد از جنگ جهانیين كه تا سالها
ن جهان،  مربوط به عده كل مسلمانای مختلف، و مآلا آمارهای مربوط به عده كل مسلمانان سرزمينهایرها
 ی يا منحصر بر همان تخمينهای جهان اسلام، اساسا متكی كنونی از كشورهای پيش از استقلال بسياری

 غير مسلمان غالب، با سبق نظرها و نيات مختلف، ی بوده است كه كارگزاران آن قدرتهایتر ی جدیمارگيريها
سيزدهم  / ی قرن نوزدهم ميلادیابع مختلف عده كل مسلمين جهان را در آخرين سالهاد؛ از همين رو، من

 ١٢بنابر همان گونه تخمينها، . اند  م تخمين زده١٩٠٣ ميليون نفر در سال ٣٠٠ م تا ١٨٩٤ميليون نفر در سال 
 ميليون نفر مسلمين ٢٢١اند؛ بنابراين  داده ی مسلمين جهان را شيعيان تشكيل می ميليون٢٣٣جمعيت تخمينا 

همان، ( تشكيل يافته بوده است ی ميليون حنبل٧، و ی ميليون مالك١٦، یميليون شافع٥٨، ی ميليون حنف١٤
 ٨/٨ ميليون جمعيت داشته كه ٥/٩ ايران، در آن سالها ینشين جهان، يعن مهمترين كشور شيعه يا شيعه 

 نيز ايران یبنابر منبع ديگر) . همان، دو جدول آخر كتاب(اند  مان و چهار پنجم از اين مسلمين نيز شيعه بوده
قابل توجه است كه در آن سالها ) . ١٥٣اطلس تاريخ جمعيت جهان، (م ده ميليون نفر جمعيت داشته است 

 ٣٦/٢٨٤و كلا حدود ( ميليون شيعه ٥اند، و هند  بحرين شيعه بوده)  هزار مسلمان٦٠٠شامل  (ی هزار نفر٦١٠ت 
 ی رغم آن كه دست كم حدود يك قرن از آشنايی علیاينك، در اواخر قرن بيستم ميلاد. داشته است) عيت

 درباره عده مسلمانان یست متقن و مطمئن و يكدیگذرد، هنوز آمارها ی و ضرورت آن می امر آمارگير
 درباره عده شيعيان اين سرزمينها، و یو به طريق اول) .  تحت حكومت غير مسلمينیبه ويژه سرزمينها(تلف 

 / ١٩٧١تأسيس م  (ی سازمان كنفرانس اسلامیبنابر آمارها: ه مسلمانان و شيعيان جهان، در دست نيست
 يا مسلمان است، كل ی، تنها سازمان فراگير بين الدول الاسلامی تا كنون، به ويژه از نقطه نظر سياسكه)  ش١٣

 نفر از ٠٠٠،٧٢٠،٦٣٦ نفر بوده كه ٠٠٠،٤٢٧،٠٢٩،١ ش ١٣٦١/  م١٩٨٢سلمان جهان در سراسر پنج قاره، در سال 
 ی نفر از ايشان در كشورها و سرزمينها٠٠٠،٧٠٧،٣٩٢، و )به عنوان اكثريت( تحت حكومت مسلمين یرها

 یبنابر آمارها) . ٢٨٧ مسلمان در جهان امروز، یاقليتها(اند،  كرده ی میزندگ) به صورت اقليت(غير مسلمين 
 ١٣٦٣/ م١٩٨٤ سال یرفته متقن و قابل اطمينان باشند، كل عده مسلمانان جهان در حوال ی القاعده انتظار می
خريطة انتشار المسلمين (بوده است )  جهانی نفر٠٠٠،٩٠٧،٤٨٠،٤ درصد از كل جمعيت ٩٧/١٧ یيعن( نفر ٨
 به دست داده، كل یجديد) حسب الادعا (یآمارها» اديان زنده جهان« كه درباره یبالاخره بنابر منبع ديگر. 

منبع اخير ) . ٢٢٠، ١٥، ٣اديان زنده جهان، ( ميليون نفر بوده است ٤٢٠ ش ١٣٣٨/ م١٩٥٩ جهان در سال 
با توجه به ) . ١٥همان، (» اند اند كه از چندين منبع تلفيق شده  بودهیبهترين ارقام دستياب«ت كه اين آمارها 
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دايرة ال: كتاب

مرتض: نويسنده
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بريتانكا، ١٩٩٠سالنامه ( از جديدترين منابع یر يكبناب.  مربوط به تشيع در جهان، خود معلوم استیاين مقدمات، وضع آمارها
 از جمعيتشان یا  كه اكثريت يا نسبت قابل ملاحظهیدر كشورهاي) شيعه و اهل تسنن(عده مسلمانان ) ٧٧٩ـ ٧٧٨

 :  ش از اين قرار بوده است١٣٦٨/  م ١٩٨٩اند در سال  مسلمان
 

 سايرين /ها یعده سن/عده شيعيان/كشورها
 

  ١٦٣٠٠٠٠/ ٢٢٢٠٠٠٠/١٠٩٧٠٠٠٠/افغانستان
  ٢٥٤٠٠٠٠) / جمع (٦٦٠٠٠٠/یآلبان

  ١٧٠٠٠) / جمع (٢٤٣٦٠٠٠٠/الجزاير
  ٨٠٠٠/ ٢٩٠٠٠٠/١٢٠٠٠٠/بحرين

  ١٤٧٢٠٠٠٠) / جمع (٩٥٥٧٠٠٠٠/بنگلادش
  ٣٨٩٠٠٠٠) / جمع (٧٠٠٠٠٠) /یداهوم(بنين 
  ٩٢٠٠٠) / جمع (١٥٩٠٠٠/یبرون

  ٨٣٢٠٠٠٠) / جمع (٦٧٠٠٠٠/بلغارستان
  ٤٩٦٠٠٠٠) / جمع (٣٧٥٠٠٠٠) / سابقی عليایاولت(بوركينافاسو 

  ٨٨٩٠) / جمع (٢٥١٠٠٠٠/كامرون
  ٢٦٠٨٠٠٠٠) / جمع (١١٠٠٠٠/كانادا
  ٣١٠٠٠٠٠) / جمع (٢٤٤٠٠٠٠/چاد

  ١٠٧٤٨٠٠٠٠٠) / جمع (٢٦٠٠٠٠٠٠/چين كمونيست
  ١٠٠٠) / جمع (٤٠٠/جزيره كريسمس

  ٢٦٠) / جمع (٣٤٠) /كيلينگ(جزاير كوكو 
  ) یفقط مسيح (١٠٠٠ /)یفقط سن (٤٤٧٠٠٠/كومور

  ٩٩٠٠٠٠٠) / جمع (٢٤٠٠٠٠٠/ساحل عاج
  ٥٦٢٠٠٠) / جمع (١٧٠٠٠٠/قبرس
  ) یفقط مسيح (٣١٠٠٠) /یفقط سن (٤٨١٠٠٠/یجيبوت
  ٣٠٥٠٠٠٠) / یفقط سن (٤٨٧٠٠٠٠٠/مصر
  ٣٣٥٥٠٠٠٠) / یاكثرا سن (١٥٣٥٠٠٠٠/یاتيوپ
  ٦٧٧٠٠٠) / جمع (٥٧٠٠٠/یفيج

  ٥٤٤٣٠٠٠٠) / جمع (١٦٨٠٠٠٠/فرانسه
  ٣٨٠٠٠) / یاكثرا سن (٧٩٧٠٠٠/مبياگا

  ٦٠٠٠) / یاكثرا سن (٥٨٢٠٠٠/نوار غزه
  ٥٩٦٦٠٠٠٠) / جمع (١٤٧٠٠٠٠) /قبل از ادغام (یآلمان غرب

  ١٢٢٨٠٠٠٠) / جمع (٢٢٩٠٠٠٠/غنا
  ٩٩٤٠٠٠٠) / جمع (١٥٠٠٠٠/يونان
  ١٠١٠٠٠٠) / جمع (٥٧٠٠٠٠٠/گينه

  ٦٧٠٠٠٠) / جمع (٢٩٠٠٠٠/گينه بيسائو
  ٦٨٨٠٠٠) / جمع (٦٦٠٠٠/گويان
  ٦٩٩٧٠٠٠٠٠) / جمع (٩٢١١٠٠٠٠/هند

  ٢٣١٦٠٠٠٠) / جمع (١٥٣٣٩٠٠٠٠/یاندونز
  ٦٤٠٠٠٠/ ٤٩٤٤٠٠٠٠/٤٢٤٠٠٠٠/ايران
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  ٥٢٠٠٠٠/ ١٠٧٩٠٠٠٠/٥٩٤٠٠٠٠/عراق
  ٣٩٤٠٠٠٠) / یاكثرا سن (٦٣٠٠٠٠/اسرائيل

  ٢٢٠٠٠٠) / یسن (٢٨٤٠٠٠٠/اردن
  ٢٢١٠٠٠٠٠) / جمع (١٤١٠٠٠٠/كنيا

  ٥١٠٠٠٠/ ٦١٠٠٠٠/٩٢٠٠٠٠/كويت
  ) نفر دروز٢٠٠٠٠٠شامل  (٩٣٠٠٠٠/٦١٠٠٠٠/١٣٧٠٠٠٠/لبنان
  ٢١٦٠٠٠٠) / جمع (٣٥٠٠٠٠/ليبريا

  ١٢٠٠٠٠) / یسن (٣٩٦٠٠٠٠/یليب
  ٧١٣٠٠٠٠) / جمع (١٣٨٠٠٠٠/یمالاو
  ٨٢٠٠٠٠٠) / جمع (٩٢٢٠٠٠٠/یمالز

  ) یسن (٢٠٩٠٠٠/مالديو
  ٧٩٠٠٠٠) / جمع (٧١٢٠٠٠٠/یمال

  ١٠٠٠٠) / یسن (١٩٣٠٠٠٠/یموريتان
  ٩٢٠٠٠٠) / جمع (١٤٠٠٠٠/ريسمو

  ٢٠٠٠) / یسن (٧٦٠٠٠/مايوت
  ٣٢٠٠٠٠) / یاكثرا سن (٢٤٢١٠٠٠٠/مراكش

  ١٣٣٠٠٠٠٠/ ١٩٩٠٠٠٠/موزامبيك
  ٣٩٢٥٠٠٠٠) / جمع (١٥٦٠٠٠٠) /برمه سابق(ميانمار 

  ١٧٩٥٠٠٠٠) / جمع (٥٠٠٠٠٠/نپال
  ١٤٣٠٠٠٠) / یسن (٥٧٢٠٠٠٠/نيجر

  ٦٣٧٧٠٠٠٠) / جمع (٥٢١٩٠٠٠٠/نيجريه
  ١٩٠٠٠٠) / جمع (١٢٢٠٠٠٠/عمان

  ٣٨٠٠٠٠٠) / یاكثرا سن (١١٥٠٢٠٠٠٠/پاكستان
  ٥٧٣٣٠٠٠٠) / جمع (٢٥٨٠٠٠٠/فيليپين

  ٣٢٠٠٠) / یاكثرا سن (٣٩٥٠٠٠/قطر
  ٦٣٦٠٠٠٠) / جمع (٦٣٠٠٠٠/رواندا

  ١٦٠٠٠٠) / یسن (١٣٤٣٠٠٠٠/یعربستان سعود
  ٦٧٠٠٠٠) / یسن (٦٧٣٠٠٠٠/سنگال

  ٢٣٩٧٠٠٠) / یسن (١٥٦٠٠٠٠/سيرالئون
  ٢٢٤٦٠٠٠) / جمع (٤٢٨٠٠٠/سنگاپور

  ١٤٠٠٠) / یسن (٧٣٢٤٠٠٠/یسومال
  ٢٩٨٣٠٠٠٠) / جمع (٤١٠٠٠٠/ی جنوبیافريقا
  ١٥٥٨٠٠٠٠) / جمع (١٢٧٠٠٠٠/لانكا یسر

  ٧٣٦٠٠٠٠) / یسن (١٩٩١٠٠٠٠/سودان
  ٣٥٠٠٠٠) / جمع (٨٥٠٠٠/سورينام
  ١٢٣٠٠٠٠) / یاكثرا سن (١٠٥٠٠٠٠٠/سوريه
  ١٥٩٠٠٠٠٠) / جمع (٧٨٣٠٠٠٠/تانزانيا
  ٥٣١٦٠٠٠٠) / جمع (٢١٢٠٠٠٠/تايلند
  ٣١٨٠٠٠٠) / یسن (٤٤٠٠٠٠/توگو
  ٥٠٠٠٠) / یسن (٧٩٣٠٠٠٠/تونس
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  ٤٤٠٠٠٠) / یسن (٥٥١٠٠٠٠٠/تركيه
  ١٥٣٦٠٠٠٠) / یاكثرا سن (١٠٩٠٠٠٠/اوگاندا

  ٢٥٣٤٧٠٠٠٠) / جمع (٣٤٣٣٠٠٠٠/ سابقیاتحاد شورو
  ٧٠٠٠٠/ ٢٩٠٠٠٠/١٤٦٠٠٠٠/یامارات متحده عرب

  ٥٦٤٢٠٠٠٠) / جمع (٨٠٠٠٠/انگليس
  ٢٤٤٠٥٠٠٠٠) / جمع (٤٧٣٠٠٠٠/امريكا

  ١٨٠٠٠٠) یاكثرا سن (٧١٠٠٠٠/ رود اردنیساحل غرب
  ) یاكثرا سن (١٩٥٠٠٠) /افريقا (ی غربیصحرا

  ١٢٠٠٠٠) / یاكثرا سن (٢٣٩٤٠٠٠) /قبل از وحدت (یيمن جنوب
  ٣٥٣٠٠٠٠/ ٥٣٠٠٠٠٠) /قبل از وحدت (یيمن شمال
 ٢١٢٤٠٠٠٠) / جمع (٢٤٧٠٠٠٠) /قسيمقبل از ت (یيوگسلاو

 
 یاند؛ برا  به دست دادهی نيستند، و در موارد متفاوت منابع ديگر ارقام كما بيش متفاوتیالبته اين ارقام كاملا دقيق و قطع

 ی ش، از سو١٣٦٠/ م١٩٨٠ ش و اوايل دهه ١٣٥٤/ م١٩٧٥ لبنان در سال یمثال، درباره عده شيعيان، اهل تسنن، و دروزيها
 نفر اعلام شده بوده است ٠٠٠،٢٠٠، و ٧٥٠٠٠٠، ١١٠٠٠٠٠، ٣٤٨٠٠٠، ٦٩٠٠٠٠، ٩٧٠٠٠٠ به ترتيب دو گروه ارقام ی منابع محلیرخب
 ی، و مآلا جزو شيعيان به معنایتوان دروزيها را جزو شيعيان اسماعيل یقطع نظر از اين كه به هر حال، م) ٢٦٨موجان مؤمن، (

 ايران و عراق و كويت و لبنان و بحرين یبنابر آمار فوق، تنها رقم كل شيعيان كشورها) . ١١٢فرهنگ اديان، ( كرد یموسع تلق
 ی از كشورهای كه شيعيان بسياریزده است، در حال ی نفر سر م٦٧٩٥٠٠٠٠به )  لبنانی نفر دروزها٣٠٠٠٠٠با احتساب حدود (

و چين كمونيست و ) سابق (یمن، يا فرانسه و شورو، سوريه، يی، عربستان سعودی، اتيوپیمسلمان ديگر، مثل تركيه، آلبان
امروز شمار شيعيان به ويژه در . اند  محاسبه نشدهی شرقیامريكا و انگليس، و يا مهمتر از همه اينها هند و پاكستان و افريقا

ه و سوريه و لبنان و  از شيعيان نيز در تركيیايران و عراق و شبه قاره هند و پاكستان و يمن چشمگير است، اما شمار معتنابه
) . ١١، ١٩٩٠؛ خاورميانه و شمال افريقا ٢٩٦فرهنگ اديان، (كنند  ی می جزيرة العرب زندگی شرقی افريقا و نواحیسواحل شرق

 هم رفته دست كم به یدهد، و رو ی درصد كل عده مسلمانان جهان را تشكيل م٢٠در مجموع، امروزه عده شيعيان بالغ بر 
 نسبت عده شيعيان به كل عده یالبته منابع شيع) . ١١، ١٩٩٠خاورميانه و شمال افريقا، (شود  یالغ مدويست ميليون نفر ب

 در یمرحوم سيد محسن امين عامل) . ٢٧٢تاريخ الشيعة، مظفر، (اند   درصد نيز دانسته٣٠مسلمين جهان را تا يك سوم يا 
 ميليون دانسته است ٧٥ بالغ بر یعيان جهان را به طور كلعده كل شي)  ش تأليف كرده بود١٣١٤كه در سال (اعيان الشيعة 

يا در واقع، كم يا زياد ( همچون محمد جواد مغنيه علت كم يا زياد شدن ی، كسانیاز نقطه نظر تاريخ) . ١/٢٦اعيان الشيعة، (
) تر بويژه متعصب(گر  حكومتی خاندانهای، همانا استيلای مختلف اسلامیعده شيعيان يا اهل تسنن را در سرزمينها) نمودن
آميز بدانيم، منكر اين نكته  ولو آن كه اين نظر را كما بيش مبالغه) . ٢١٢الشيعة و التشيع، (اند   دانستهی يا سنیشيع
به اين مذهب متناسب ) اگر چه به تشبه و تقرب (ی با توجه جدی تشيع به هر حال به نحویتوانيم شد كه اقتدار سياس ینم

به عنوان نماينده و نمونه يك (رومند اين مدعا اين اعتراف هانس مولر، استاد دانشگاه فرايبورگ آلمان شاهد ني. بوده است
 ش، كه اساسا بر مفاهيم و اصول و ١٣٥٧/ م١٩٧٨ ايران در سال یاست كه تا زمان وقوع انقلاب اسلام) نوع رويكرد

 شرق شناسان ايشان، یستظهر بود، همه غربيان و حت می شيعی و به استفاده از نمادهای و مبتنی متكی شيعیها انديشه
يوزف ) . ٨٥ تشيع، یبازشناس( اسلام توجه داشتند یشناختند و به هر حال تنها به وجه سن ی اسلام را میتنها وجه سن

. است بوده یدر اين كتاب همانا اسلام سن» اسلام«صريحا گفته است كه مراد از ) ٨ص (شاخت در مقدمه كتاب ميراث اسلام 
 ١٩٨٣ سال ی جديد در پاريس، كه خريطه انتشار مسلمانان در جهان را بر اساس آمارهای آسيا و افريقایمركز مطالعات عال«
 سكنه شيعه قابل یكه دارا( مختلف جهان را ی تهيه و منتشر كرده، عده و نسبت شيعيان كشورهای ش بانك جهان١٣٦٢/م

محاسبه و )  تخمينایگاه( ش ١٣٦٠/ م١٩٨٠ ساكن آن كشورها در اوايل دهه نسبت به كل عده مسلمين) اند  بودهیتوجه
در ) یتر يا بالنسبة دقيق (ی دقيقی تفصيلی مسلمان كه آمارهای از كشورهایجز در مورد معدود) . ١٧ص (اعلام كرده است 
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 از اين كشورها ی شيعيان بسياراند، تحديد و برآورد عده كرده یشان تهيه و منتشر م مورد عده پيروان مذاهب مختلف مردم
 . اند بخش بوده  فايده داشته و اطمينانی در همان حد تخمين اجمالی بسيار مشكل بوده، و گاهیامر

 

 نسبت شيعيان به كل مسلمين /عده شيعيان/عده مسلمين/كشورها
 

  درصد ١٦١٨٥٠٠٠/٣٢٦٩٠٠٠/٢٠,٢/افغانستان
  )  درصد كل سكنه١,٣ا ي( درصد ٩,٣) /دروزيها (٥٦٦٠٠٠/٥٢٦٠٠/اسرائيل

   درصد ٤٤٦١٨٠٠٠/٩١٠٢٠٠٠/٢٠,٤) /سابق (یاتحاد شورو
   درصد ١٠٠٣٠٠٠/١٦٣٠٠٠/١٦,٣/یامارات متحده عرب

   درصد ٣٩٢٩٣٠٠٠/٣٥٣٦٣٠٠٠/٩٠/ايران
   درصد ٣٤٦٠٠٠/١٨٠٠٠٠/٥٢/بحرين

   درصد ٨١٩٦٦٠٠٠/١٦٨٨٥٠٠٠/٢٠,٦/پاكستان
  درصد ٤٤٦١٨٠٠٠/٩١٠٢٠٠٠/٢٠,٤/تركيه
 ٢٧٩٠٠٠دهند،  ی درصدشان شيعيان سوريه را تشكيل م٧٢ كه ی علو١٠٤١٠٠٠ درصد شامل ٨١٠٣٠٠٠/١٤٥٨٠٠٠/١٨/سوريه
  ) یدروز

   درصد ٨٨٣٩٠٠٠/٢٧٨٠٠٠/٣,١٥/یعربستان سعود
   درصد ١٢٨٦٤٠٠٠/٦٥٦٠٠٠٠/٥١/عراق
   درصد ٩١٩٠٠٠/٦٤٣٠٠٠/٧٠/عمان
  درصد ٢٣٦٠٠٠/٣٥٠٠٠/١٥/قطر

 
   درصد ١٣٦١٠٠٠/٤٣٨٠٠٠/٣٢,٢/كويت

  ) دهند ی درصد كل سكنه اين كشور را تشكيل م١٤ كه خود ی دروز١٩٤٠٠٠ یمنها( درصد ١٣٨٥٠٠٠/٦٠٩٠٠٠/٤٤/نانلب
   درصد ٨٢٠٨٠٠٠٠/١٧٠٧٢٠٠٠/٢٠,٨/هند

  درصد ٧١٤٨٠٠٠/٢٨٨٧٠٠٠/٤٠,٤) /قبل از وحدت (یيمن شمال
 

 ی كه مولود نرخ رشدهایا ی از افزايش طبيع نقل شد، قطع نظر١٩٩٠ كه از سالنامه بريتانيكا، یمقايسه اين ارقام با ارقام
ها نيز  ی از تفاوت تخمينها و تلقیاست، در عين حال حاك)  درصد٤ ی و گاه٥/٣تا حدود ( متعلق به مسلمين یبسيار بالا

 ص(، يا اطلس كيمبريج خاورميانه و شمال افريقا )٢٧١ـ ٢٦٧ص ( اسلام یمقايسه اين آمارها با آنچه در اطلس فرهنگ. هست
) ٢٢٦ـ ٢١٢ص (، يا تاريخ الشيعه مرحوم شيخ محمد حسين مظفر، و يا بالاخره الشيعه و التشيع محمد جواد مغنيه )٣٨

به هر حال، به قول جان چيتهام در .  مختلف عرضه شده است، مؤيد اين مدعا استیدرباره عده مسلمين و شيعيان كشورها
 یا و ارقام عده پيروان مذاهب مختلف در خاورميانه و شمال افريقا جدلآماره«اطلس كيمبريج خاورميانه و شمال افريقا، 

 يا ی از اخيرترين ارقام و تخمينها درباره عده شيعيان امامی حال، دريغ است كه يكی ای، يا عل)٣٩ص (» ...الطرفين است و
بر اساس )  اين كشورهابه علاوه عده كل مسلمين( مختلف ی و نسبت عده آنان به عده كل جمعيت كشورهای عشریاثن

 :  ش در اينجا نقل نشود١٣٥٩/ م١٩٨٠، در سال )Encyclopaedia, World Christian( جهان یدايرة المعارف مسيح
 

  به كل جمعيت ینسبت عده شيعيان امام/یعده شيعيان امام/كل عده مسلمين/كل جمعيت/كشورها
 

   درصد ٣٨٤٩٢٠٠٠/٣٧٦٩٤٣٠٠/٣٤٠٠٠٠٠٠/٨٨,٣/ايران
   درصد ١٣١٤٥٠٠٠/١٢٥٨٩٠٠٠/٧٥٠٠٠٠٠/٥٧,١/عراق
   درصد ٢٩٤٠٠٠/٢٧٩٣١٠/١٦٠٠٠٠/٥٤,٤/بحرين
   درصد ٣٣٦٠٠٠٠/٢٠٠٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠/٢٩,٨/لبنان
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   درصد ١٤٣٩٠٠٠/١٣٦٨٦٠٠/٢٧٠٠٠٠/١٨,٨/كويت
   درصد ٨٢٩٥٢٠٠٠/٨٠٣٢٠٣٥٠/١٢٠٠٠٠٠/١٤,٥/پاكستان
   درصد ٢٢٠٣٨٠٠٠/٢١٨٨٥٢٨٠/١٣٠٠٠٠٠/٥,٩/افغانستان

   درصد ٤٥٣٦٣٠٠٠/٤٥٠١٨٠٠٠/١٥٠٠٠٠٠/٣,٣/تركيه
   درصد ١٠٩٠٠٠٠٠/١٠٧٦٨٠٠٠/٢٥٠٠٠٠/٢,٣/یعربستان سعود

   درصد ٥٤٧١٢٣٠٠٠/٨٠٥٤٠٠٠٠/١٠٠٠٠٠٠٠/١,٨/هند
   درصد ٢٦٨١١٥٠٠٠/٣٠٢٩٧٠٠٠/٤٠٠٠٠٠٠/١,٥) /سابق (یشورو
   درصد ٨٥٣٦٠٠٠/٧٦٤٥٨٥٠/٥٠٠٠٠/٠,٦/سوريه

  
 ٣٠٠٠٠٠/  آسيایساير كشورها

 
 ٢٧٠٠٠٠/ قاره امريكا

 
 ١٠٠٠٠٠/ اروپا

 
 ٤٠٠٠٠/ قاره افريقا

 
 ١٠٠٠٠/ استراليا

 
  درصد ٤٣٧٤٠٠٠٠٠٠/٧٢٣٠٠٠٠٠٠/٧٢٧٥٠٠٠٠/١,٧/ جهانیكل كشورها

 
 مختلف مسلمانان و غير مسلمان جهان را به مقالات مستقل مربوط به ی درباره شيعيان كشورها و سرزمينهایبحث تفصيل

 تشيع ی جغرافيايی باشد كه بگوييم پراكندگی در اينجا شايد همين اندازه كاف.كنيم یخود آن كشورها و سرزمينها موكول م
اطلس ( شكل گرفته و تثبيت گرديده بوده، مطابقت دارد ی قمریدر جهان امروز همچنان با آنچه كه در قرن اول هجر

 كه در مورد یمارها و ارقام آی تشيع عمدتا با گرايش كلی تاريخیاين جغرافيا). ٣٩كيمبريج خاورميانه و شمال افريقا، 
 در جهان ی جغرافيايی، يا پراكندگی تاريخی از اين جغرافيای كلی مختلف مسلمان ذكر شد، مطابق است؛ طرحیسرزمينها

 ) . ٢٦١( عرضه شده است ی اديان ويراسته مرحوم اسماعيل فاروقیامروز، در اطلس تاريخ
 

 : منابع
 ؛ ٥٩ـ ٤٧، ی مصر، عثمان مرغیبه جز آنچه در متن آمده است، الشيعه ف

 
» ~.s Living Religions, Robert Hume, 1959' , 1984; The World.(ed) 1906; Muslim Minorities in the 

World today, M,Ali Kettani 1986; The Panguin Dictionary, john R.Hinnells (and others eds) Legacy 
of Islam, joseph schacht and Bosworth C.E. 1979; Middle East and north Africa 1990; The 

Muhmmadan World today, S.M.zwemer 'Faruqi and David E . north 1974 ـ Faruqi, 1986; Historial 
Atlas of the Religions, al ـ i Islam, Moojan Momen, 1985; Atlas of World populatoin History, Colin 

McEveday, 1980; Britannica World Data, 1990; The Cambridge Atlas of the Middle East and of 
World Africa, 1987; cultural Atlas of Islam, Ismael Ragi World al' An Introduction to shi~ «  
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 ها و منابع مذهب شيعهي ويژگ
  

   یزمين در فقه اسلام: كتاب

  یاي طباطبیحسين مدرس: نويسنده
 

.  استی و تاريخی خاص بر اساس يك سلسله نظرات و تحليلات كلامی در اسلام، گرايشیتشيع به مثابه يك مكتب عقيدت
 از ی بر اساس آن مسلمانان را پس از خود به پيرویشده و و  از پيامبر روايتی و سنیكه وسيله محدثان شيع» ثقلين« حديث

 اين گرايش را كه بعدا با استدلالات ی، ريشه اصلی ديگر از روايات نبویاه تعدادقرآن و خاندان خويش فرا خوانده بود همر
 . داد ی تقويت گرديد تشكيل می و تاريخی و فلسفیكلام

 
اختلاف .  بزرگان و ائمه اهل بيت پيامبر الهام گرفته استی نظرات خود را عموما از رهنمودهای، مكتب شيعیدر مباحث مذهب

 را از طريق یاهل سنت، حديث نبو.  و منابع فقه استی سنت نبوی در كيفيت تلقی و شيعین سی دو مكتب فقهیاصل
 ديگر مذاهب یاز سو. آورده است  به دستی كه شيعه اين حديث را از طريق خاندان ویاند در حال صحابه پيامبر اخذ نموده

 تابع نظرات امامان اهل ی شيعیليكن مذاهب فقهاند   چند تن از فقهاء مدينه و عراقی اهل سنت دنباله رو نظرات فقهیفقه
 است از آراء امامان دوازده گانه مشهور خود یترين نحله شيع  كه عمدهی دوازده امامیبيت هستند كه از آن ميان مكتب شيع

 قرآن، .نيز شهرت دارد» یجعفر« به كند و به همين جهت ی میبه خصوص امام ششم ابو عبد االله جعفر بن محمد الصادق پيرو
 ) : ١(دهند  یحديث، اجماع و عقل منابع فقه شيعه را تشكيل م

 
 .  استی خود حجت، و شكل دهنده روح حاكم بر فقه شيعیقرآن در همين شكل و مفاد ظاهر

 
 یذهب گفتار و كردار و تقرير پيامبر يا امام، بايد با وسائط موثق و معتبر رسيده باشد كه البته در اين مورد وضع میيعن حديث

 راستگو نقل شده باشد به همان اندازه معتبر و مورد عمل است كه ی كه وسيله يك غير شيعیحديث.  نداردی تاثيریراو
 .  راستگویشيع حديث

 
 كه در ی خود حجت نيست ليكن گاه به تفصيلی در يك موضوع، به خودی وحدت نظر همه دانشمندان شيعیاجماع يعن

 . رسد یبه اثبات م» سنت« آن اصول فقه هست از راه یكتابها
 

 ی عدالت و بدی است چنان كه در خوبی عقل مجرد انسانیحكم قطع) ٢ (ی حقوق شيعیمراد از عقل به عنوان يك منبع برا
 آن هر آنچه عقل بدان حكم كند شرع نيز برابر آن حكم خواهد ی است كه به مقتضایا  قاعدهیدر تعاليم اسلام) . ٣(ستم 

 و ی ناشی از حكم عقلیشود حكم شرع یخوانده م» قاعده ملازمه« و، در اين گونه موارد بر حكم اين قاعده كهنمود و از اين ر
 از ضد آن، همچنين اين ی با نهی با وجوب مقدمات آن، يا ميان امر به چيزیتلازم ميان وجوب چيز) . ٤(استنتاج خواهد شد 

همه از )  استیمه از مسائل علم اصول فقه و منشاء آثار و احكام فقهكه ه(تواند جمع شود  ی در يك مورد نمیكه امر و نه
 .  استیقبيل همين احكام عقل

 
 ی است در مجاميعی شيعیترين منبع فقه  احاديث وارده از پيامبر و امامان اهل بيت كه مهمیاز اين ميان، منبع دوم يعن

 : ت است از شده كه مشهورترين آنها كه مرجع فقهاء است عباریخاص گردآور
 
  ) ٣٢٩م  (ی، از محمد بن يعقوب كلينیكتاب الكاف) ١
  ) . ٣٨١م (، صدوق ی بن بابويه قمیكتاب من لا يحضره الفقيه، از محمد بن عل) ٢
  ) . ٤٦٠م (، شيخ الطائفه یتهذيب الاحكام، از محمد بن حسن طوس) ٣
  . الاستبصار، از همو) ٤
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  ) . ١٠٩٠ م (ی، از محمد محسن فيض كاشانیالواف) ٥
  ) . ١١٠٤م  (یوسائل الشيعه، از محمد بن حسن حر عامل) ٦
  ) . ١١١٠م  (ی مجلسیبحار الانوار، از محمد باقر بن محمد تق) ٧
 ) . ١٣٢٠. م (ی نوریمستدرك الوسائل، از حسين بن محمد تق) ٨
 

صحاح « همانندی از اهميتیعشي شناخته شده و در فن حديث» كتب اربعه« به عنوان از اين جمله، چهار كتاب نخست
، كتاب وسائل یبالا در مراجعات فقه ترين كتاب از فهرست متداول. برخوردار است  اهل سنتیبه مجاميع حديث نسبت» ستة

 حديث ديگر است و چون منحصر به ی از كتابهایو بسيار) كتب اربعه(الشيعه است كه جامع احاديث چهار كتاب نخست 
 .  استی مراجعه هر فقيهی برای رسيده است كتاب دستیث فقه است كه در مباحیروايات

 
 همه راويان سلسله سنديك یوثاقت و راستگوي) . ٥( است یاستناد به روايات اين مجاميع تابع وجود شرايط خاص

متكفل كند  ی خاص به نام علم رجال كه درباره روات حديث و شرح حال آنان بحث میدانش. بايد به ثبوت رسيده باشد حديث
 ديگر به نام علم درايه مورد بحث ی كه در علمیبر اساس ضوابط مخصوص احاديث از نظر مقدار اعتبار و سنديت. اين كار است
 از روايات متون ذكر شده از نظر فقهاء یشود و بر همين اساس، بسيار ی تقسيم می مختلفیها به انواع ورده است قرار گرفته

  .ضعيف و غير قابل استناد است
 
 : نوشتها یپ
 
 منابع یا  از مذاهب مزبور پارهیبرخ. قرآن، سنت، اجماع و قياس:منابع مشترك فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت عبارتند از. ١

مقصود از قياس سرايت دادن ) ٢٢:عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه/٤٧ و ٣١: ١زرقاء (اند  ديگر را نيز به اين ليست افزوده
 ی و قطعی بر علت واقعی علت، بدون دستيابیبه موضوع مشابه بر اساس كشف و استنتاج احتمال ستحكم يك موضوع ا

 كه كشف یمنطق» قياس« آن را حجت نميدانند بای و فلسفی كه در استدلالات عقلیمنطق» تمثيل«با اين كار برابر است. حكم
 قطع آور نيست در اصول فقه شيعه به ین كه دليلقياس به خاطر آ.  معتبر و حجت استی علت، و در استدلالات عقلیقطع

  . شود یصورت يك منبع فقه شناخته نم
 همچنين به عنوان ابزار فكر، اساس كار و مورد استفاده است كه البته یپس از اين خواهيم ديد كه عقل در حقوق شيع. ٢

  .  استی و شيوه تحليل منطقیمقصود از عقل در اين مورد، استدلال عقل
صاحب مدارك، / و٣ - پ ٢: مقداد، التنقيح الرائع/٢٥:همو، قواعد/٥:یشهيد اول، ذكر/٦:، المعتبرینيد محقق حلببي. ٣

  . ١٣٠:، كشف الفوائدیقطيف/ ر١١ - ر ٧:هداية الطالبين
 ین است نه يك منبع بالفعل، به اين معی فقه شيعی معتقدند كه عقل يك منبع بالقوه برای دانشمندان متاخر شيعیبرخ. ٤

 از احكام و ی را كشف كند و ما را به يكی فقهیتواند حكم ی میكه اگر چه بر اساس ضوابط علم اصول فقه عقل به تنهاي
 كه بر اساس ی احكام شرعی اتفاق نيافتاده و تمامی نمايد ليكن اين مطلب عملا در هيچ موردی راهنمايیتكاليف مذهب

 ی قرار گرفته و با دليل شرعیر همان حال در قرآن و سنت، مورد راهنماي قابل كشف است دی عقل مجرد انسانیاحكام قطع
  ) ١:٩٨ الواضحه یببينيد محمد باقر الصدر، الفتاو(بيان شده است ) یسمع(
 . ٦١ - ١:٤٤ یابو القاسم بن حسن يزد/٨١ - ٦٢:ببنيد شهيد دوم، الدراية. ٥
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  اخباريان

 
  ١٥٧ص ، ٧، ج یدائرة المعارف بزرگ اسلام: كتاب

  یاحسان قيصر
 

، )  م١٨١٧ فوريه ١٥ـ١٧٦٥ مه ١٢/ ق١٢٣٢ ربيع الاول ٢٨ـمق ١١٧٨ ذيقعده ٢١(، ميرزا محمد، ابو احمد جمال الدين یاخبار
 . ، فقيه، محدث و از پايه گذاران مكتب اخباريهی استرآبادی بن عبد الصانع نيشابوریفرزند عبدالنب

 
) ٣١٣ص ( به نام ابراهيم بن ميرزا احمد، در مقدمه كتاب ايقاظ النبيه ی از نوادگان ویكدرباره نسب او اختلاف بسيار است، ي

رسانده است ) ع( المبرقع از فرزندان امام جواد ی دانسته، و نسبش را به حسين پسر موسیميرزا محمد را از سادات رضو
 نيز به نقل از كتاب ضياء المتقين یدر جاي). است ياد نكرده ی در ميان فرزندان موسی، كه از حسين نام٢٠١ابن عنبه، : قس(

شايد به ). ١٤/٢٢٢آقا بزرگ، ( وزير و صاحب ديوان رسانده شده است یميرزا محمد، نسب او به شمس الدين محمد جوين
 ). ٧/١٢٧، یخوانسار(شمارند  ی، سلسله نسب او را فقط تا عبدالصانع بر میجهت همين اختلاف است كه برخ

 
 یدر سرزمين هند، از مادر) ٣١٤ابراهيم، (يا فرخ آباد ) ٥٨١، ی؛ شيروان١/١٨٣معصوم عليشاه، ( در اكبر آباد ميرزا محمد

 مقيم نيشابور بود كه بعدها یجدش عبدالصانع از مردم استرآباد و پدرش عبدالنب. متولد شد) ١٤/٢٢١آقا بزرگ،  (یاسترآباد
 . او را از مردم بحرين دانسته است، صحت ندارد) ١٧٧ص  (یبناينكه تنكا). ٩/١٧٣امين، (به هند مهاجرت كرد 

 
 گزاردن حج، با خانواده ی برای سالگ٢٠ خود را در هندوستان به انجام رسانيد و در حدود یميرزا محمد تحصيلات مقدمات

عراق را در پيش گرفت و پس از اتمام مناسك، راه ). ٣١٥ـ٣١٤ابراهيم، ( حجاز شد و در ميانه راه، پدرش را از دست داد یراه
 برجسته، ی گزيد، در اين شهرها، محضر چند تن از علمای در نجف و سپس در كربلا ماند و سرانجام در كاظمين سكنیچند

 نپاييد كه در علوم معقول و ی را درك كرد و ديری بحرينی و شيخ موسی شهرستانی، ميرزا مهدی بهبهانیمانند آقا محمد عل
 ی، در علم غريبه از قبيل طلسمات و نيرنجات و جفر و اعداد مطالعاتیاو در كنار علوم متداول دين. دمنقول صاحب بصيرت ش

 ). ، همانجایشيروان(كرد و در بحث و جدل نيز مهارت يافت 
 

 ی، سيد علی از جمله شيخ جعفر نجفی را در پيش گرفته بود، با فقها و مجتهدان اصولی سلوك اخباریاز آنجا كه و
 درگرفت ی، سخت درگير شد و ميان آنان دشمنی و محمد ابراهيم كلباسی، سيد محمد باقر حجت الاسلام اصفهانیيطباطبا

 ايران یفشار اصوليان سبب شد تا ميرزا محمد، عراق را ترك گويد و راه) . ه د، اخباريه: ؛نيز نك١٨٠ـ١٧٨، یتنكابن: نك(
 سال در ٤ شاه، مدت ی فتحعلیراند و با استقبال دستگاه حكومت ايران گذی را در مشهد و ديگر شهرهای مدتیو. شود

)  ق١٢٢٨ـ١٢١٨( ايران و روسيه یحضور او در تهران مصادف با شروع دوره اول جنگها). ، همانجایشيروان(تهران اقامت كرد 
 . بوده است

 
گذرانيد و از آنجا كه از او  یريس م در تمام اين مدت مورد توجه و احترام شاه قاجار بود و روزگار را به تصنيف و تدیو

 كه بدو منتسب شد، ی از كراماتیيك). ابراهيم، همانجا(ملقب شد » صاحب الكرامات« در ميان عامه شهرت يافت، به یكرامات
 شاه یميرزا محمد به فتحعل: فرمانده سپاه روسيه در منطقه قفقاز بود) ١( در خصوص قتل تسيتسيانف یداستان پيشگوي

 ی روز، سر تسيتسيانف را برا٤٠ چله بنشيند با پس از گذشت ی اين فرمانده روسی نابودی كرد كه حاضر است براپيشنهاد
به دنبال اين .  حمايت كندیشاه بياورند و در عوض، حكومت قاجار متعهد گردد كه حقيقت ماجرا را آشكار، و از اخباريگر

 خاص چله ی خود بست و با اعمالی در به رویا  رفت و در حجرهیرگفت و گو، ميرزا محمد به مزار حضرت عبدالعظيم در 
 روز، سر سردار ٤٠پس از گذشت ). ٨٣ـ١/٨٢؛ سپهر، ٢٥٢ـ١/٢٥١، ینفيس: درباره اعمال غريب او در اين چله، نك(نشست 
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ر دست از حمايت به هر تقدير با فشار و سعايت رجال متنفذ، شاه قاجا.  شاه آورده شدی به درگاه فتحعلیروس توسط سوار
، به ويژه شيخ جعفر ی اصولیدر اين ميان نقش علما). ، همانجایتنكابن: نك(ميرزا محمد برداشت و او را روانه عراق ساخت 

، یخوانسار( شاه فرستاد، نبايد ناديده گرفت ی با عنوان كشف الغطاء در ذم ميرزا محمد تصنيف كرد و برای را كه كتابینجف
٢/٢٠٢ .( 
 

 با اصوليانـچه در یو باز از ابراز مخالفت علن) ٥٨١، یشيروان(مد پس از ترك تهران در كاظمين رحل اقامت افكند ميرزا مح
 نكرد و همين امر سبب شد كه حكم قتل او توسط علما و مجتهدان بنام آن زمان، همچون یگفتار و چه در نوشتارـخوددار

) ٣/٩٤٣معلم، : نك (ی، سيد عبداالله شبر و شيخ اسد االله كاظمينی، شيخ موس) ٣/١٦٧صنيع الدوله، (سيد محمد مجاهد 
 اسعد پاشا ی بغداد را داشتند، يعنی كه داعيه حكمرانی كه ميان دو تن از عوامل حكومت عثمانیالبته جنگ قدرت. صادر شود

 و مجتهدان بود، ی اصولیديد، و داوود پاشا كه در صدد جلب حمايت علما یكه مصلحت خويش را در حمايت از ميرزا محمد م
 به خانه او هجوم بردند و او را ی صدور حكم قتل ميرزا محمد، گروهیدر پ). ١/٨٣سپهر، : نك(بر آتش اين اختلاف دامن زد 
پيكر ميرزا محمد را ) . ٣/٩٤٤معلم، : ؛ نك٣٢٣ـ٣٢٢ابراهيم، ( از شاگردانش به قتل رساندند یبه همراه فرزندش احمد و يك

 یبر زبانها چنان بود كه ميرزا محمد چند سال). ، همانجایشيروان(، در كوچه و بازار گردانيدند ی ویان به پابا بستن ريسم
معلم، (» صدوق غلب، صار تاريخنا«:  كرده بودیبين  تاريخ كشته شدن خود را اينگونه پيشیا پيش از كشته شدنش در رساله

 مدعيند كه او شب قبل از حادثه، به ی برخیحت. دهد یق را نشان م ١٢٣٢به حساب ابجد » صدوق غلب«كه عبارت ) همانجا
 ). سپهر، همانجا( نمانده است ی باقی وی بيش، از زندگانیصراحت گفته بود كه چند ساعت

 
معلم، ( بود ی سبزواری همسر ملا هادی داشت و دختر وی محمد، احمد و علی پسر به نامها٣ميرزا محمد يك دختر و 

جود تقابل انديشه ميان او و مجتهدان مشهور، همگان كمابيش به فضل و جامعيت او در علوم معقول و منقول با و). همانجا
 ). ، همانجای؛ شيروان٧/١٢٧، یخوانسار(اذعان داشتند 

 
 یل، محمد ابراهيم بن محمد ع) ١٦/٣٤٤آقا بزرگ،  (ی خان شيرازیفتحعل: توان اين كسان را نام برد یاز جمله شاگردان او م

 كه الكلمات الحقانية را در شرح كتاب البرهانيه ميرزا محمد ی دشتی لاری، محمد باقر بن محمد عل) ١٤/٢٢١همو،  (یطبس
همو، (محمد جواد سياه پوش ). ١٥/١٢٩آقا بزرگ،  (ی، محمد رضا بن محمد جعفر دوان) ٣/٩٤١معلم، (تأليف كرده است 

همو،  (یو عبدالصاحب بن محمد جعفر دوان) ١٨/٣٧٠همو، (لوامع المحمديه ، صاحب الی بن اسماعيل موسوی، مصطف) ٨/٢٦٧
١٦/٣٣٦ .( 
 

 بر عقايد صوفيه نوشته است، صاحب بستان السياحه، در طريقت، سلسله او را به طريقه یهاي با آنكه ميرزا محمد رديه
 ی نزديك به عقيده عرفانیر نيز عقايد ديگیبرخ.  ناشناخته است یا كه البته طريقه) ٥٨١، یشيروان(رساند  یم» مهديه«

 شيخ احمد یاند كه و اند و گفته ميرزا محمد در كتاب ومضة النور را شاهد آورده  را بدو نسبت دادهیشيخ احمد احساي
 ). ٥٨٥ـ٩/٥٨٤شورا، : نك(ستوده است »  علم اليقين احمد بن زين الدينیاستادنا ف« را با تعبير یاحساي

 
.  نوشته كه غالبا در فقه، كلام و در دفاع از تعاليم اخباريه و مخالفت با تعاليم اصوليان استی متعددیتابهاميرزا محمد ك: آثار

 ديوان ٢ رساله و ٥٦ كتاب و ٣٠ كتاب و رساله است كه ابراهيم بن ميرزا احمد مجموعا ٨٠ ميرزا محمد، بالغ بر یها نوشته
 .  استی نيز به فارسی، و برخی به عربی آثار وبيشتر). ٣٢١ـ٣١٦ص (شعر او را فهرست كرده است 

 
 : یالفـ چاپ

 است و به دستور یاين كتاب به فارس.  نيز فهرست شده استی عباسی، كه به نام امالی در نمايش حق شناسی آيينه عباس١.
مشار از چاپ ). ٢/٣١٨، ١/٥٣آقا بزرگ، ( و مجوس و اثبات نبوت نوشته شده است یعباس ميرزا در رد عقايد يهود، نصار

  ). ٥/٥٨٨(كتاب گزارش كرده است 
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 در یا  ايقاظ النبيه، در فقه كه ميرزا ابراهيم از نوادگان ميرزا محمد آن را تصحيح كرده، و جزء اول كتاب را همراه با مقدمه٢.
  .  م در مصر به چاپ رسانده است١٩٣٧/ ق١٣٥٦

 گرد آورده، و فهرست آنها را در آغاز یهاي  گوناگون در دايرهیدانشهامؤلف در اين كتاب مطالب خود را از .  دوائر العلوم٣.
 ق در قم به چاپ رسيده ١٤٠٢، در ) ٨/٢٦٧آقا بزرگ، (اين كتاب كه نام ديگر آن تحفة الخاقان است . كتاب يادآور شده است

  . است
 محمد باب آن ی و در مجتهدان كه علیر التكليف و البيان، در بيان تكليف و اسباب آن و تشييد مسلك اخبای البرهان ف٤.

 از شاگردان ميرزا محمد یبه اين اعتراضات، توسط يك.  از مطالب آن را مورد اعتراض قرار داده استیرا حاشيه كرده، و برخ
معلم، ( بر كتاب البرهان است، پاسخ گفته شده است ی در الكلمات الحقانيه كه شرحی دشتیبه نام ميرزا محمد باقر لار

  .  ق در بغداد به چاپ رسيده است ١٣٤١البرهان كه البرهانيه نيز خوانده شده، در ). ٣/٩٣٦
اين ). ٣/٩٣٨همو، ( از شاگردانش به نام ملا عبدالحسين تأليف كرده است ی يكی فتح الباب، كه ميرزا محمد آن را برا٥.

  . ه است به چاپ رسيدی ق به اهتمام جمال الدين ميرزا احمد اخبار١٣٤٢كتاب در 
 .  ق در نجف انتشار يافته است١٣٤٢ ق در بغداد و در ١٣٤١ الاجتهاد و الاخبار، كه دری مصادر الانوار ف٦.

 
 : ی خط- ب

با توجه به وجود دو تحرير .  است در عقايد كه مؤلف در آن به استدلال نپرداخته است یا  اصول دين و فروع آن، رساله١.
: نك( نگاشته باشد ی و عربیرود كه ميرزا محمد، اين كتاب را به دو زبان فارس یتمال م از اين كتاب، احی و عربیفارس
  ). ٢/٨٨٧، ی، خطیمنزو

  ). ٢/٩٤١همان، ( نوشته شده است ی پرسش محمد امين خان همدان١٢ تحفه امين، يا در ثمين، اين رساله در پاسخ ٢.

 ديگر ی است و مباحثی و نقلیبه استناد ادله عقل) ع (ی حضرت عل و در اثبات امامتی، اين كتاب به فارسی تحفه جهانبان٣.
همان، ( شاه قاجار اهدا كرده است ی ميرزا پسر فتحعلیمؤلف اين اثر را به محمد عل. شود یدر اصول دين را شامل م

  ). ٩٠٩ـ٢/٩٠٨
  . نيز آمده است) ٢/١٠٥٧ مشترك، یطهمو، خ(و مختصر لاريه ) ٢/٩١١همان، ( لاريه یها به نامها  تحفه لاريه، كه در نسخه٤.
 ی و نقلی دليل عقل١٢ كه در آن ی حجر ملقم، در تاريخ پيدايش روش اجتهاد و عمل به اخبار و اثبات امامت به روش اخبار٥.

  ) . ٢/٩٣٣، یهمو، خط( ابطال اجتهاد نيز اقامه شده است یبرا
 و روايتهاست كه مؤلف در اثبات حرمت استعمال تنباكو و  از احاديثیا  حرمة التنباك و القهوة، اين كتاب مجموعه٦.

  ). ٦٤ـ١٥/٦٣، یمرعش:  آن، نكی نسخه خطیبرا(نوشيدن قهوه به آنها استناد كرده است 
 همانند كتاب ديگرش یها و جدولهاي  گوناگون را در دايرهی باب كه در آن دانشها٢٣ ذخيرة الالباب و بغية الاصحاب، در ٧.

  ). ١٠/١٤آقا بزرگ، : نك( از فقه است یباب اول اين كتاب درباره حروف و باب آخر آن شامل مباحث. ورده استدوائر العلوم آ
  ). ١٠/١٦٨٥، یمركز( رساله در رد عقايد صوفيه ٨.
  ). ١٠/١٦٨٦همان، ( رساله در رد وحدت وجود و توجه صوفيان در نماز و دعا به مرشد ٩.
 شاه در خصوص شهادت بر ولايت به هنگام اذان نوشته شده ی، كه در پاسخ پرسش فتحعل رساله شهادت بر ولايت در اذان١٠.

  ). ٧٣ـ١٠/٧٢شورا، (است 
كه مؤلف آن را به نام سيد محمد » یسيف «ی، معروف به دعا»یالحرز اليمان «ی فلاح المؤمن و صلاح الامين، در سند دعا١١.

  ). ١٢/٢٠٩آقا بزرگ، : نك( فصل و يك خاتمه است ٥ یدارا تأليف كرده، و یخان بن ميرزا معصوم خان طباطباي
  ) . ١٤/٢٢١همو، : نك(تأليف شده است » شمس «٣٤ شمس الحقيقة، در تعاليم اخباريه كه در ١٢.
  ). ٣/٩٣٨معلم، : ؛ نيز نك٣٩١آستان، (ق در كاظمين نوشته است ١٢٢٨ ضياء المتقين، در رد اصوليه كه مؤلف آن را در ١٣.
 كه در اخبار و اصول و رد بر عقايد اصوليه نوشته شده، و یبه زبان فارس). يا منية الفحول(العجول و منبهة الفحول  قبسة ١٤.

  ). ٤٤١؛ آستان، ٣٦ـ١٧/٣٥آقا بزرگ، : نك(تأليف آن در پاسخ سؤال سيد بحر العلوم بوده است 
 در رد آن نوشته ی فرستاده، و ميرزا نيز كتابی قمیيرزا می بر مجتهدان كه مؤلف، آن را برای القسورة، در بيان اعتراضهاي١٥.

  ). ١٧/٨٣آقا بزرگ، : نك(بوده است 
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  ). ١٧/١٦٦همو، ( قلع الاساس الاصول است ی قلع الاساس، در رد اساس الاصول، كه نام ديگر آن معاول العقول ف١٦.

 سبعه و امامان ی از مطالب مربوط به فقهایا پارهو ) ع( هاشم و ائمه طاهرين ی المبين و النهج المستبين، در فضايل بن١٧.
 آن از منابع اهل سنت گرفته شده، و از آثار شيعه كمتر روايت شده یچهار گانه اهل سنت و عشره مبشره كه بيشتر روايتها

  ). ٩/٧٠، ٢٥٥ـ٥/٢٥٤، یمرعش(است 
 كه با استناد به اخبار و احاديث ی بر ذات اله معراج التوحيد و الدر الفريد، در اسماء صفات و صحت حمل و اطلاق آنها١٨.

  ). ٨/٣٣٤همو، : نك(نوشته شده است 
، همان، یمنزو( از علم كلام و عرفان كه الحجة البالغة نيز ناميده شده است ی العلم العزيز، شامل مباحثی ميزان التمييز ف١٩.
٢/١٤٣٣ .(  
 ی بن حميدان كه در آن به ادله علمای ابن شيخ مبارك بن عل الميزان لمعرفة الفرقان، در پاسخ سؤال شيخ عبداالله٢٠.

  ). ٢٣/٣١٧آقا بزرگ، : نك(شود  ی قرائت تسبيحات اشاره می در خصوص چگونگیاخبار
 ی فارسیمثنو.  رسم كرده استیكوشيده، و اشكال) ع(مؤلف در اين كتاب در تطبيق اسماء االله و اسماء ائمه .  ومضة النور٢١.
  ). ٥٨٦ـ٩/٥٨٤شورا، (از ميرزا محمد نيز در اين كتاب آمده است » یالحسنمثلث الاسماء «
 از شاگردان ميرزا محمد به یيك.  ق به اتمام رسيده است ١٢٢١ كه تأليف آن در ی نوری، در رد بر ملا علی المجالی مجال٢٢.

 آن ی ترجمه كرده كه نسخه اصلی فارس بهی يا آيينه شاهی، اين كتاب را به نام مرآت آگاهی طبسینام محمد ابراهيم بن عل
 ). ٩٤٠ـ٣/٩٣٥: ، نيز نكی اطلاع از ديگر آثار وی، برا٣/٩٤٠معلم، : نك( است یباق
 

 : مآخذ
، همراه ايقاظ النبيه »یترجمة ميرزا محمد الاخبار«آستان قدس ف، فهرست؛ آقا بزرگ، الذريعة؛ ابراهيم بن ميرزا احمد، 

 م؛ امين، محسن، اعيان ١٩٦١/ ق١٣٨٠ م، ابن عنبه، احمد، عمدة الطالب، نجف، ١٩٣٧/ ق١٣٥٦، قاهره، یميرزا محمد اخبار
 محمد باقر، روضات الجنات، ی ش؛ خوانسار١٣٦٤، محمد، قصص العلماء، تهران، ی م، تنكابن١٩٨٣/ ق١٤٠٣الشيعه، بيروت، 

، ی؛شيروانی ش؛ شورا، خط١٣٣٧، تهران، یام، ناسخ التواريخ، به كوشش جهانگير قائم مقی ق؛ سپهر، محمد تق١٣٩٠تهران، 
؛ ی، خطی ق؛ مرعش١٣٠٣ ق؛صنيع الدوله، محمد حسن، مطلع الشمس، تهران، ١٣١٥زين العابدين، بستان السياحة، تهران، 

 ش؛ معصوم عليشاه، محمد معصوم، ١٣٤٤ـ١٣٤٠، تهران، ی و عربی فارسی؛ مشار، خانبابا، مؤلفين كتب چاپی، خطیمركز
 ی؛ همو، خطی، خطی ش؛ منزو١٣٥١، مكارم الآثار، اصفهان، ی، محمد علی ق؛ معلم حبيب آباد١٣١٨قائق، تهران، طرائق الح

 .  ش١٣٦١ ايران، تهران، ی و سياسی، سعيد، تاريخ اجتماعیمشترك؛ نفيس
 

  يرضا شكر
 

 اخباريان 
در . پسندند ی و اصول فقه را نمی اجتهادیروشها از اخبار و احاديث اعتقاد دارند و ی كه به پيروی گروهیدر فقه متأخر امام

و » یاخبار «یبدون لحاظ عنوانها. شوند یشناخته م» یاصول«گيرند كه با عنوان  یمقابل آنان فقيهان هوادار اجتهاد قرار م
 مكاتب یادر مطالعه جناح بنديه.  ريشه داردی نخستين اسلامیها  در سدهیتقابل اين دو گونه نگرش به فقه امام» یاصول«

 از اجتهاد و یهاي  را بازشناخت كه در برابر پيروان متون روايت به گونهیتوان جناحهاي ی قرن آغازين م٣ اماميه در یفقه
 . اند يازيده یاستنباط دست م

 
 ی كه فقيهان اهل استنباط چون ابن ابیا  قم محسوب داشت، به گونهیتوان اوج قدرت مكتب حديث گرا ی م را م١٠/ ق٤سده 

 یتوان كسان یاز برجستگان فقيهان حديثگرا در اين دوره، م. گرفتند ی در اقليت قرار می و ابن جنيد اسكافیعقيل عمان
 يا ٣٦٨د (، ابن قولويه )  ق٣٢٨د  (ی ابن بابويه قمی، عل) م٩٤١ يا ٩٤٠/ ق٣٢٩ يا ٣٢٨د  (یهمچون محمد بن يعقوب كلين

 یـحديثی فقهیها ترين مجموعه را برشمرد كه در تأليف كهن)  م٩٩١/ ق٣٨١د ( یو محمد ابن بابويه قم)  م٩٧٩/  ق ٣٦٩
 ٤١٣د ( ديگر با ظهور شيخ مفيد یاز سو).  به بعد٣٤، ی طباطبايیه د، اجتهاد؛ نيز مدرس: نك(اند   ايفا نمودهیا نقش عمده
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و تأليف نخستين آثار در اصول )  م١٠٦٨/ ق٤٦٠د  (یو شيخ طوس)  م١٠٤٤/ ق٤٣٦د  (ی او سيد مرتضیو در پ)  م١٠٢٢/ق
 یبه هر رو.  داد ی برتری رخ داد كه تا قرنها گرايش فقها به استنباط را بر حديث گرايی نوين در فقه امامیفقه اماميه، حركت

در اوائل المقالات شيخ مفيد از فقيهان اهل . خورد ی آثار عالمان ياد شده، به چشم می جایتقابل اين دو گرايش در جا
 مشابه بارها ياد یو تعبيرها» اصحاب الآثار«، » اهل النقل «یو از حديث گرايان با تعبيرها» فقها«تنباط با تعبير مطلق اس

 به كار یدر مقابل فقيهان» اصحاب حديث«، تعبير فقيهان ی از سيد مرتضیا در رساله). ، جم٢٣:�&، ١٩ص : نك(شده است 
 ). ١٨ص (اند  مايت مؤلف بوده داشته، و مورد حیرفته است كه روش اصول

 
 م در ملل و نحل ١٢/ ق٦ پيروان متون روايات و اخبار، نخستين بار در نيمه نخست سده ی برایكاربرد اصطلاح اخبار

 ق دو اصطلاح ٦ سده ی، عالم امامی رازیو به دنبال آن در كتاب نقض عبدالجليل قزوين) ١/١٤٧(آيد  ی به چشم میشهرستان
 و نيمه ٤مكتب فقيهان اهل حديث كه در اواخر سده ). ٣٠١ـ٣٠٠، ٢٥٦ص (اند   در برابر يكديگر قرار گرفتهی و اصولیاخبار

 اماميه حفظ نمود، تا آنكه ی ق با كوشش فقيهان اصول گرا ضعيف گرديد، وجود محدود خود را در مجامع فقه٥نخست سده 
 نو مطرح یدر قالب)  م١٦٢٧ يا ١٦٢٤/ ق ١٠٣٦ يا ١٠٣٣د  (یرآباد م بار ديگر به وسيله محمد امين است١٧/ ق١١در اوايل سده 

 جناح اصول ی، يعنیكه لبه تيز حملات خود را متوجه پيروان گرايش غالب در فقه امام) ٥٧، ی طباطبايیمدرس: نك(شد 
از جمله )  م١٤٩٩/ ق٩٠٤زنده در  (ی جمهور احسايی معتقدند ابن ابیبايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه برخ. گرايان ساخت

 در اين زمينه یا  با عنوان العمل باخبار اصحابنا، به اقامه ادلهیا او در رساله.  بود كه راه را بر اخباريان هموار گردانيدیكسان
 ). ٧/٣٣، ی؛ خوانسار٢/٢٥٣، . . . ، املیحر عامل: نك(پرداخته بوده است 

 
 و اصطلاح مشخص ی خاص و با معنی بر گروهی رواج و اطلاق عنوان اخبار، در واقعی اخباريگریبا عنايت به پيشينه تاريخ

 یاخبار« او را با صفت ی كه برخی محمد امين استرآبادی، يعنی حركت نوين اخباری ق و با ظهور پيشوا١١ آن از سده یامروز
 در ميان شيعيان متأخر یر به عنوان مؤسس مكتب اخبایدرباره و. ، آغاز شده است) ١١٧، یبحران(اند  وصف كرده» صلب
 بوده است كه باب طعن بر مجتهدان را گشود و اماميه را به دو بخش اخباريان و مجتهدان یاو نخستين كس: اند  گفته

 ). ، همانجای؛ بحران٣٢١ ی؛ تنكابن٤١، یكشمير(منقسم گردانيد ) اصوليان(
 

 خود از طريقه ايشان یعالم اجازه أخذ كرد و مدت نخست در سلك مجتهدان بود و از صاحب مدارك و صاحب میاسترآباد
؛ ٢، یاسترآباد: نك( برتافت و بر ضد گروه مجتهدان برخاست ی نگذشت كه از روش استادانش رویكرد، اما دير یتبعيت م

حمد  كه او برداشت، نتيجه تأثير افكار استادش ميرزا میپندارند كه كليه گامهاي ی چنان میبرخ). ١/١٢٠، ینيز خوانسار
 ). ، جم١١، یاسترآباد: همانجا؛ نيز نك( بوده است ی بر ویاسترآباد

 
ترين   شاخص است و از مهمی با عنوان الفوائد المدنية تدوين كرده كه در ميان آثار او، اثریمحمد امين تعاليم خود را در كتاب
 . گردد ی اخباريان محسوب میمنابع در باب نظرات او و به طور كل

 
 ق بايد از عبداالله بن صالح بن جمعه ١١ در سده ی، از پيروان تندرو و متعصب مكتب اخباریحمد امين استرآبادعلاوه بر م
، ی؛تنكابن٤/٢٤٧، یخوانسار( صاحب منية الممارسين، نام برد كه به كثرت طعن بر مجتهدان شهره بود ی بحرانیسماهيج

 كه یگفت، در حال ی به اهل اجتهاد بسيار ناسزا میزوده است كه و او را از اخباريان شمرده، و افیشيخ يوسف بحران). ٣١٠
 ). ٩٨ص (پدرش ملا صالح اهل اجتهاد بود 

 
 ١٨١٧/ ق١٢٣٢مق  (ی استرآبادی، محدث نيشابوریاز ديگر رهبران تندرو اخباريان، ابو احمد جمال الدين محمد بن عبدالنب

 كاشف ی، شيخ جعفر نجفی مانند ميرزا ابوالقاسم قمین نامدار اصول بود كه از مجتهدای، معروف به ميرزا محمد اخبار) م
كرد و با  ی ياد می به زشتی و محمد ابراهيم كلباسی، سيد محمد باقر حجت الاسلام اصفهانی طباطبايیالغطاء، ميرسيد عل

 ). ٢٥٠، ی به بعد؛ نفيس٧/١٢٧، یخوانسار( آشكار داشت یآنان دشمن
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كرد و همين امر سبب  ی نمی اصول، چه در گفتار و چه در نوشتار، خودداری مخالفت آشكار با علماميرزا محمد هرگز از ابراز
 و شيخ ی طباطبايیشد تا حكم قتل او توسط علما و مجتهدان بنام آن زمان از جمله سيد محمد مجاهد، پسر مير سيد عل

 ). یه د، اخبار: نك( امضاء گردد یاالله كاظمين، پسر شيخ جعفر كاشف الغطاء و سيد عبداالله شبر و نيز شيخ اسد یموس
 

توان  ی را می گرايش پيدا كردند، فقيهان بزرگی را پسنديدند و به اخباريگری كه شيوه محمد امين استرآبادیدر ميان كسان
 اخباريان ی بودند و از شدت لحن و ستيزه جويیرو  اعتدال و ميانهی، دارایيافت كه در عين اعتقاد داشتن به مكتب اخبار

او كه به سبب تأليف . شايسته ذكر است)  م١٧٧٢/ ق١١٨٦د  (یكردند كه از آن جمله شيخ يوسف بحران یتندرو پرهيز م
 نداشت ی بود، اما تعصب و تندرویشهرت دارد، به اتفاق منابع گر چه ظاهرا اخبار» صاحب حدائق«كتاب الحدائق الناضره به 

 خود یبحران). ٣/٣٦٠؛ مدرس، ٢٧١، ی؛ تنكابن٢٧٩، یكشمير(خباريان و اصوليان بود  ميانه بين ای او روشیو شيوه فقه
: نك( است ی و اصوليگری است كه حد وسط ميان اخباريگری مجلسی بر مسلك محمد تقی بود كه در شيوه فقهیمدع

دم را از خواندن نماز  پرهيز نداشت و مری از مخالفت با شيخ يوسف بحرانیدر اين ميان وحيد بهبهان). ٢٨٣، یكشمير
چون .  صحيح استی كه صاحب حدائق حكم كرد كه نماز خواندن به امامت وحيد بهبهانیكرد؛ در حال ی میجماعت با او نه

گويد  ی همان است كه او می ویتكليف شرع«گويد، اظهار داشت كه  ی چنين میشيخ يوسف را خبر دادند كه وحيد درباره و
» كنيم یاست كه بيان داشتم و هر يك از ما بر آنچه خداوند بر آن مكلفمان ساخته است، عمل م من نيز اين یو تكليف شرع

 ) . ٢/٨٥، یمامقان: نك(
 

 برده ی، به سبب نفوذ اخباريان، كمتر نامی عراق در زمان شيخ يوسف بحرانی نجف اشرف و ساير شهرهای اصولیاز علما
ديد،  ی هر جا كه مناسب می آنان شيخ يوسف بحرانی كرده بودند كه پيشوایو تندریاز ديگر سو اخباريان هم به قدر. شد یم

شد، برحذر  ی می و اخباری اصولیآنان را از ادامه اين روش ناپسند كه موجب بروز شكاف ميان شيعيان و نزاع ميان علما
 . داشت یم
 

 بوده، در یاست كه گفته شده، با اينكه اخبار)  م١٧٠٠/ ق١١١٢د  (ی شوشتریرو، سيد نعمت االله جزاير از ديگر اخباريان ميانه
 ). ٣/١١٣مدرس، (تأييد و نصرت مجتهدان و هواداران ايشان و ارج نهادن به اقوال آنان اهتمام تمام داشته است 

 
، یخوانسار: مثلا(اند  را نيز در عداد اخباريان نام برده)  م١٦٨٠/ ق١٠٩١د (ی، ملا محسن فيض كاشانی است كه برخیگفتن

شايد بتوان اين ). ١٩٦ص (ام  مقلد قرآن و حديثم و نسبت به غير از قرآن و حديث بيگانه:  خود گويدیفيض كاشان). ٦/٨٥
 ناقص و غير قابل یاو همچنين معتقد بوده است كه عقول مردم عاد.  دانستیسخنان فيض را نمايانگر تمايل او به اخباريگر

 ). ١٧٠ـ١٦٩، یفيض كاشان(اعتماد و فاقد حجيت است 
 

 ی بوده، و چنانكه گفته شده، آموزشهایرو و متعادل مكتب اخبار نيز از پيروان ميانه)  م١٦٦٠/ ق١٠٧٠د  (ی مجلسیمحمد تق
 ). EI2,S ,57(كرده است  ی را صريحا تأييد میمحمد امين استرآباد

 
كه از معاصران شيخ حر )  م١٦٧٨/ ق١٠٨٩د  (یقزوين یملا خليل بن غاز: توان ذكر كرد یرو اينان را م از ديگر اخباريان ميانه

 و ميرداماد بود و با اجتهاد كاملا مخالفت ی و از شاگردان شيخ بهايی و ملا محسن فيض كاشانی، محمد باقر مجلسیعامل
؛ )٤/٤٨٩مدرس، ) ( م١٦٨٧/ ق١٠٩٨د  (ی؛ محمد طاهر قم)٢٦٣، ی؛ تنكابن٣/٢٧٠، یخوانسار(كرد  یورزيد و آن را انكار م یم

 یا  بودن خود اشاره كرده، و ادلهیكه در خاتمه كتاب معروفش وسائل الشيعه به اخبار)  م١٦٩٣/ ق١١٠٤د  (یشيخ حر عامل
 ). ١١٢ـ٢٠/١٠٥(در اين زمينه اقامه نموده است 

 
 مجتهدان و در یيت از سو اخباريان ادامه يافت، در نهای ق آغاز گرديد و با تندرويها١١مبارزه اصوليان و اخباريان كه از سده 

، یصالح( تبديل شد ی و منسجم بر ضد اخباريگری جدیا به مبارزه)  م١٧٩١/ ق١٢٠٥د  (ی وحيد بهبهانیرأس ايشان آقا
 عراق به ويژه كربلا و نجف، پايگاه اخباريان بود و رياست ی، شهرهایدر زمان وحيد بهبهان) . ٦٠ ی طباطبايی؛ مدرس١/٢٥

در همان حال طرفداران اصول و اجتهاد شديدا در انزوا قرار گرفته .  بر عهده داشتی شيخ يوسف بحرانايشان را در آن زمان
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.  پرداختی و شديد بر ضد اخباريگری جدیا و به مبارزه) ٩٥، ٢/٩٤، یخوانسار(بودند، تا اينكه وحيد به كربلا مهاجرت كرد 
 اصول در استنباط ی و اثبات طريقه اجتهاد و ضرورت به كارگيریر خود در رد اخباريگی علمیاو در كنار بحثها و استدلالها

 رويگردان نبود، و چنانكه گفته شد، نمازگزاردن به امامت ی نيز در راه مبارزه با اخباريگری عملی، از برخوردهایاحكام شرع
 ). ، همانجایمامقان: نك( اخباريان را تحريم كرد ی پيشوایشيخ يوسف بحران

 
 برجسته آن زمان، اصوليان از انزوا به در آمدند و در برابر اخباريان به ی و ديگر فقيهان اصولی وحيد بهبهان اقداماتیدر پ

قدرت رسيدند، از جمله كتب وحيد كه در رد اخباريان و دفاع از مجتهدان به رشته تحرير در آمده، رساله الاجتهاد و الاخبار 
 شديد و طولانيش با اخباريان، مروج مذهب و ركن طايفه شيعه و پايه یو عمل ی را به سبب مبارزه نظریوحيد بهبهان. است

 ). ٢/٩٤، یخوانسار: نك (اند   ق و نيز مجدد مذهب و مروج طريقه اجتهاد دانسته١٣استوار شريعت در سده 
 

از او نقل شده كه . نسترا بايد بنيان گذار علم اصول فقه دا)  م١٨٦٤/ ق ١٢٨١د  (ی انصاری، شيخ مرتضیپس از وحيد بهبهان
 ی؛ مدرس١٩٢ـ١/١٩١؛ مدرس، ١٣٧اعتماد السلطنه، (پذيرفت  ی زنده بود، اين اصول را میگفته است اگر امين استرآباد

 ). ٦١، یطباطباي
 

است كه از مخالفان )  م١٨١٣ يا ١٨١٢/ ق١٢٢٨ يا ١٢٢٧د ( كاشف الغطاء یاز ديگر مبارزان بر ضد اخباريان، شيخ جعفر نجف
او .  با عنوان كشف الغطاء عن معائب ميرزا محمد عدو العلماء تأليف كردیا  بود و در همين راستا رسالهیرزا محمد اخبارمي

 ) . ی، نيز ه د، اخبار٢/٢٠٢، یخوانسار( شاه قاجار فرستاد تا از حمايت ميرزا محمد دست بردارد ی فتحعلیاين رساله را برا
 

 ايران و عراق و نيز در بحرين و هندوستان بوده است ی مذهبی ق بيشتر در شهرها١٣ا  ت١١ یها  در سدهیرواج اخباريگر
رفت، قزوين بود، زيرا در عصر  ی پيروان اين مكتب به شمار می برای كه در ايران پايگاه مهمی، از جمله شهرهاي)٨٦، یحائر(

به )  ق١٠٨٩د  (یاگردان و مريدان ملا خليل قزوين اين شهر، جايگاه اخباريان بود كه از شی بيشتر بخش غربیرواج اخباريگر
، دامنه نفوذ اين مكتب ی، اما پس از مبارزات اصوليان با اخباريان و ضعف روز افزون اخباريگر) ١/٢٦، یصالح(آمدند  یشمار م

 از مناطق یشود، برخ ی به شكل آشكار در آنجا ديده می كه آثار اخباريگریامروزه تنها جاي. نيز بسيار محدود گرديد
 . است) به ويژه خرمشهر و آبادان(خوزستان 

 
 در لسان الخواص اختلافات عمده ميان اخباريان و اصوليان را ذكر ی قزوينی در منبع الحياة و ملا رضیسيد نعمت االله جزاير

وليان را بر شمرده  فرق ميان اخباريان و اص٤٠ در منية الممارسين ی بحرانیهمچنين عبداالله بن صالح سماهيج. اند كرده
 قرار داده، و نيز ميرزا ی ميان اخباريان و اصوليان را مورد بررسیشيخ جعفر كاشف الغطاء نيز در الحق المبين فرقها. است

 ٨٦ در فاروق الحق اختلافات را به یسيد محمد دزفول.  فرق اشاره كرده است٥٩ در كتاب الطهر الفاصل به یمحمد اخبار
 .  از الفوائد الطوسيه، به ذكر اختلافات اين دو گروه پرداخته است٩٢ نيز در فائده یاملرسانيده است و حر ع

 
 و یدانند، اما اصوليان آن را واجب كفاي یاخباريان اجتهاد را حرام م: شود یترين اين اختلافات اشاره م  از عمدهیاينك به برخ

 در كتاب الفوائد المدنيه منكر اجتهاد شده، و یمين استراباددانند، چنانكه ملا محمد ا ی می از آنان واجب عينی برخیحت
دانند و بر  ی؛ اخباريان ادله را به كتاب و سنت منحصر م)٤٠ص ( نبوده است ی پيشين اجتهادیگفته است كه روش علما

 خلاف مجتهدان را منع كرده، بر» ظن«شمارند؛ اخباريان تحصيل احكام از طريق  یخلاف اصوليان، اجماع و عقل را حجت نم
 نوع ٤دانند؛ احاديث نزد اخباريان بر دو نوع صحيح و ضعيف است، اما در آثار مجتهدان اخبار بر  یرا حجت نم» علم«جز 

كنند، اما اخباريان همه  یشود؛اصوليان مردم را به دو گروه مجتهد و مقلد تقسيم م یصحيح، موثق، حسن و ضعيف تقسيم م
دانند و آن را بر  یدانند؛ اصوليان ظاهر قرآن را حجت م یرند و تقليد از غير معصوم را مجاز نمشما یمردم را مقلد معصوم م

شمارند؛  ی از معصوم مجاز میدهند، اما اخباريان تمسك به ظاهر كتاب را تنها در صورت وجود تفسير یظاهر خبر ترجيح م
دانند؛  ید، اما اصوليان همه اين احاديث را صحيح نمدانن ی الصدور میاخباريان كليه اخبار كتب اربعه را صحيح و قطع

شمارند؛ اصوليان  ی نمی را حجت شرعیپذيرند، اما بر خلاف اصوليان، احكام مستقل عقل ی را میاخباريان حسن و قبح عقل
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ا در مورد دوم دانند، اما اخباريان تنه ی میهم در شبهه حكميه تحريميه و هم در شبهه حكميه وجوبيه اصالت البرائه را جار
شمارند،  یبا آنان موافقند؛ اخباريان بر خلاف اصوليان در هنگام تعارض اخبار، ترجيح را با تمسك به برائت اصليه جايز نم

، تا پيش از اكمال دين صحيح یمن معتقدم كه تمسك به برائت اصليه به طور كل: گويد ی در فوائد المدنيه میچنانكه استراباد
 نماند، زيرا اخبار متواتر از ائمه در هر ی باقی برائت مزبور محلیآنكه دين به سر حد كمال رسيد، برابود، ليكن پس از 

 كه ی هر گونه اختلافی كه مردم نيازمند بدان هستند، رسيده و تا روز قيامت حقايق موضوعات ثابت گرديده و نيز برایا واقعه
 از قياس چون قياس اولويت، قياس منصوص العله و یهاي  اخباريان گونه؛)١٠٦ص ( تعيين شده است یدو نفر با هم دارند، حكم

اند و آن را باطل   شده در احاديث شمردهی نهیشمارند، در شمار قياسها ینيز تنقيح مناط را كه اصوليان آنها را معتبر م
 ). ٣/٢٢٣امين، : ؛ نيز نك١٣٠ـ١/١٢٧، ی به بعد؛ خوانسار٣، یدزفول(انگارند  یم
 

گرچه بزرگان شيخيه خود منكر هر گونه ارتباط با .  وجود داردی ارتباط مسلك شيخيان با اخباريان نظرات گوناگوندرباره
 مسلك یاند و معتقدند كه پيداي  ميان شيخيه و اخباريهیا  ارتباط ريشهیاخباريان هستند، اما مخالفان ايشان قائل به نوع

 معتقدند كه شيخيان نه كاملا پيرو اصوليان یهمچنين برخ). ١/١٦٨، یراز( بوده است یشيخيه متأثر از انديشه اخباريگر
 ). ه د، شيخيه: نك( بوده است ی و اخباری ميان اصولیاند و نه كاملا پيرو اخباريان، بلكه مسلك آنان راه بوده

 
 يافت، اخباريان و در كنار ین م تحقيقات درباره اخباريان بسيار فزو٢٠ نيمه دوم سده یاين نكته قابل ذكر است كه در حوال

درباره مباحثات ميان « با عنوان یا  م اسكارچا در مقاله١٩٥٨در .  قرار گرفتند یآن اصوليه مورد توجه پژوهشگران اروپاي
ن  اختلافات ميان ايشای كرد و به بيان برخیبه تفصيل آراء و نظرات آنان را نقد و بررس) ٢(» اخباريان و اصوليان اماميه ايران

ضمن تحقيق، به شناساندن اين فرقه » دائرة المعارف اسلام« در ذيل یا  مقالهی م ط١٩٨٠ مادلونگ در یپس از و. پرداخت
 ). ايرانيكا(تأليف كرد » اخباريان« با عنوان یا  م مقاله١٩٨٥كولبرگ نيز در ). » ~EI2,S~ «: نك(پرداخت 

 
 ١٤٠٣؛ امين، محسن، اعيان الشيعة، به كوشش محسن امين، بيروت، ی سنگ، محمد امين، الفوائد المدنية، چیاسترآباد: مآخذ

، يوسف، لؤلؤة البحرين، به كوشش محمد ی؛ بحرانی، كتابخانه سنائیق؛ اعتماد السلطنة، محمد حسن، المآثر و الآثار، چ سنگ
، تشيع و ی، عبدالهادیائر ق؛ ح١٣٦٩، محمد، قصص العلماء، تهران، یصادق بحرالعلوم، قم، مؤسسه آل البيت؛ تنكابن

 ق؛ همو، وسائل ١٣٨٥، نجف، ی، محمد، امل الآمل، به كوشش احمد حسينی ش؛ حر عامل١٣٦٠مشروطيت ايران، تهران، 
، در حاشيه » فاروق الحق«، فرج االله، ی ق؛ دزفول١٣٩١، محمد باقر، روضات الجنات، قم، ی ق؛ خوانسار١٣٨٩الشيعة، بيروت، 
، رسائل الشريف »  اصحاب العددی الرد علیرسالة ف«، ی، علی ق؛ سيد مرتض١٣٣٢مد، آثار الحجة، قم، ، محیحق المبين؛ راز

 ١٩٣٦/ ق١٣٥٧، قاهره، ی، محمد، الملل و النحل، به كوشش محمد بن فتح االله بدرانی؛ شهرستان٢ ق، ج ١٤٠٥، قم، یالمرتض
، ی؛ فيض كاشانی، تهران، مطبعة احمدیبرغان) موسوعة(د  شرح الارشای، عبدالحسين، مقدمه بر غنيمة المعاد فیم؛ صالح

، عبدالجليل، نقض، به كوشش جلال الدين ی رازی ش؛ قزوين١٣٧١محسن، ده رساله، به كوشش رسول جعفريان، اصفهان، 
 ، عبداالله، تنقيحی ق؛مامقان١٣٠٣، ی، نجوم السماء، چاپخانه جعفری، محمد علی ق؛ كشمير١٣٣١، تهران، یمحدث ارمو

 بر فقه شيعه، یا ، حسين، مقدمهی طباطبائی ق؛مدرس١٣٤٦، ريحانة الادب، تبريز، ی ق؛ مدرس، محمد عل١٣٥٠المقال، نجف، 
 و ی، سعيد، تاريخ اجتماعی ق؛نفيس١٤١٣ ش؛ مفيد، محمد، اوائل المقالات، قم، ١٣٦٨ترجمه محمد آصف فكرت، مشهد، 

 » ~EI2 ,S;Iranica~ «:ز ش؛ني١٣٣٥ ايران در دوره معاصر، تهران، یسياس
 
 : نوشتها یپ
 
» ~ .١ .Tsitsianov~ «  
  » ~ROS,XXXIII,<<. . . Intornoalle controversietra Ahbarioe Usuli>>,. 2. Scarcia ,G/٢١١ـ٢٥٠.~ «
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  ساير فرق

  
  زيديه

  
  ٢١٧، ص یفرهنگ فرق اسلام: كتاب

  دكتر محمد جواد مشكور: نويسنده

  
 الحق كه از ی الیو حسن بن زيد بن محمد ملقب به امام الداع.)  ه١٦١درگذشته در ( حسن بن صالح ی معروف زيدیاز علما

 . باشند ی می يحيی و نوه او الهادیكرد، و قاسم بن ابراهيم علو ی در طبرستان سلطنت م٢٧٠ تا ٢٥٠سال 

 
گويند » مجموع الكبير«است كه آن دو را »  قهمجموع الف«و »  مجموع الحديث«كتب »  فقه« ايشان در یترين كتابها یاز قديم

 بن الحسين رسيده است، اين كتاب، به روايت ابوخالد عمر بن خالد ی است كه از زيد بن علی بر اخبار و فتواهايیو آنها محتو
 .  بودیابو خالد از اصحاب زيد بن عل.  وفات يافتی است كه در ربع دوم قرن دوم هجریواسط

 
 صحيح باشد آن نخستين ی ميلانو اين كتاب فقه را منتشر كرد و اگر نسبت اين كتاب به واسطی علمچند سال پيش مجمع

 .  است كه به دست ما رسيده استیكتاب فقه اسلام

 
 الخفين و نماز را به ینگويند و مسح عل»   خير العملی علیح«با بقيه شيعه مشترك است جز اين كه در نماز »  زيديه«مذهب 

 . متعه نيستند»  زواج« جايز دانند، و اكل ذبايح اهل كتاب را روا شمرند، و قايل به یالح و فاجرامامت هر ص

 
 ی و صالح بن حیاكثر محدثين، مانند سفيان بن عينيه و سفيان ثور: نويسد یم»  الفهرست«محمد بن اسحاق النديم در كتاب 

 .  بودندیو پسرش بر مذهب زيد

 
 در آخرت در یو: درباره مرتكب گناه كبيره گويند كه.  نيستندی ندارند و در انتظار امام غايبیداعتقا»  مهدويت«زيديه، به 

 .  كه كرده است عذاب خواهد ديدی به اندازه گناهیدوزخ جاودان نخواهد ماند ول

 
 .  نيستندی ائمه خود قايل به معجزات و كراماتیايشان برا

 
شدند »  قياس«زيديه مانند ابو حنيفه قايل به . كردن قايل نيستند»  تقيه«دانند و به  ی از منكر را واجب میامر به معروف و نه

 ی را برایفتو» اجتهاد«بدون . دانند»  یعقل«حسن و قبح رامانند معتزله «ايشان . را درست دانند»  استصحاب«و عمل به 
 .  جز ذات نشمارندیصفات خداوند را چيز. ندبر خلاف كيسانيه و اماميه بدا و رجعت را جايز نشمار.  جايز ندانندیمفت
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اند زيديه   گمان كردهیاند كه بعض  امت اسلام دانند و چنان در اين امر اصرار ورزيدهی را بر اجماع علمایاساس آراء شرع
  .اند اجماع را بر كتاب و سنت مقدم دانسته

  
  

   فرقه زيديهيروش و منهج فقه

 
  ٧٣٦ تا ص ٧٢٨ الاسلام از ص یبرگرفته از كتاب مناهج الاجتهاد ف

 دكتر محمد سلام مذكور : تاليف

 

 : مقدمه
 توضيحات ی كلامیها  آن در قسمت فرقهیدرباره پيدايش اين فرقه و مؤسس و بنيانگذار آن و عقايد، تحولات و سير تاريخ

 . شود ی اين فرقه اشاره میو در اينجا به جنبه فقه. لازم داده شده است

 
ابو «منسوب به زيد است كه توسط » المجموع الكبير«، كتاب »، مؤسس فرقه زيديهیزيد بن عل«ا از فقه منبع اطلاعات م

 .  و تدوين شده استیآور شاگرد و ملازم او جمع» یخالد واسط

 
 .  با فقه مدينه مخصوصا فقه آل البيت استی از غلو و هماهنگیروش زيد، دور

 
  فت كه اين كتاب مشتمل بر سه مطلب است توان گ یم» المجموع« به كتاب یبا نگاه
  . نقل كرده است) ع (یكه از طريق امام عل) ص( از رسول اكرم یاحاديث) الف
  . آورده است) ع (ی كه از خود امام علیروايات) ب
 .  از موارد موافق با فقهاء اهل سنت است یاجتهادات و استنباطات خود زيد كه در بسيار) ج

 
 .  هستند كه فروعات را بايد از آنها استنباط نمودیثار زيد به عنوان اصولدر نزد فرقه زيديه آ

 

  در نزد فرقه زيديه یمنابع و مصادر فقه
 در نزد اين فرقه ده تاست البته اين منابع از نظر قوت استدلال نزد یتوان گفت كه منابع و مصادر فقه ی میبا يك جمع بند

 هستند و اينك اين ده منبع را با توجه به مرتبه و درجه اهميت آنها توضيح  مراتبیزيديه يكسان نيستند بلكه دارا
 دهيم  یم

 
اولين منبع شناخت از حيث رتبه است چون اگر بخواهيم به قرآن و سنت، » یعقل قطع«در نظر اين فرقه : یـعقل قطع١

 . تمسك و احتجاج نمائيم

 
نازل شده است، و اثبات ) ص( كنيم كه قرآن از جانب خداوند بر پيامبر اول بايد خداوند سبحان را بشناسيم و نيز بايد اثبات

» یعقل غير قطع«است پس رتبه او از همه منابع شناخت مقدمتر است البته اين، غير از » یعقل قطع«اين دو مطلب بر عهده 
 . رود؛ همانطوريكه بيان خواهيم كرد ی بكار میاست كه در شناخت فروعات فقه
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، ی همان ضروريات اسلام است؛ يعنی است؛ منظور از اجماع قطعیدومين منبع از حيث رتبه، اجماع قطع: یـاجماع قطع٢

اند و همه تابعين، و تابعين تابعين تا الآن، بر آن اتفاق دارند؛ مثل اينكه نماز  نقل كرده) ص( كه همه صحابه از رسول اكرم یامر
 . ار ركعت استروز پنج تاست، يا نماز ظهر چه واجب در شبانه

 
تواند  ی می در يك رتبه هستند لذا يكیدر نزد اينها قرآن با سنت قطع.  استیـمرتبه سوم كتاب و سنت متواتر و قطع٣

 .  باشدیمخصص يا ناسخ ديگر

 

 : دو نكته
 را یر ديگی به ضرورت وضع، معنای است يعنی ظاهر، نص هم يا نص جلی نص و صريح هستند و گاهیكتاب و سنت گاه) الف

 از او به ذهن ی راجحی كه يك معنای لفظی ندارد؛ ظاهر يعنی ديگری كه با نظر و فكر تحمل معنایكند يا نص خف یتحمل نم
 دست یدر يك رتبه هستند چون در صورت» نص و ظاهر«در نظر اينها . دهد ی مرجوح هم میكند گرچه احتمال معنا یتبادر م

 . خلاف داشته باشيم و الا از حيث حجيت هر دو حجت هستند بر ی اقویداريم كه نص یاز ظاهر برم

 
 : »اخبار آحاد«ـمرتبه چهارم ٤

 
 .  عادل وثقه باشد؛ و در صورتيكه از آل البيت باشد بر ديگران مقدم استیـراو١شرائط احتجاج به خبر واحد

 
 .  خواهد بود ، خبر بين مردم مستفيضی نباشد، چون در موارد عام البلویـمورد خبر عام البلو٢

 
 . باشند، و مفهوم موافق مقدم بر مفهوم مخالف است یمفاهيم م: ـمرتبه چهارم٥

 
 : یـمرتبه ششم اجماع غير قطع٦

 

 : مراتب اجماع
  .  دين است و قبلا گذشتی كه همان ضروریاجماع قطع) الف
  . اجماع صحابه بعد از انقراض آنها) ب
  . اجماع صحابه قبل از انقراض آنها) ج
  اجماع صحابه بعد از اختلاف در آن ) د
  اتفاق تابعين بعد از اختلاف صحابه ) و
  دو نفر ی اتفاق مجتهدين يك عصر مگر يكی يعنیاجماع سكوت) ز

 
باشند، كه قول اينها  یم) ع(و حسين ) ع(و حسن ) س(و سيده فاطمه ) ع (ی فقط امام علیمراد از صحاب: یـقول صحاب٧

 . فقط حجت است

 
نموده . . .  مثل معرفت قبله و وقتی شارع امر به اخذ آن در مواردیگويند هر چند قياس مفيد ظن است ول یم: سـقيا٨

 . دانند؛ و در اين جهت با مالكيه توافق تام دارند ی قياس میاست و لذا حجت است، استحسان و مصالح مرسله را هم نوع
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ـاستصحاب ٢ـاستصحاب برائت اصليه ١: چهار قسم تقسيم نمودنددانند به  یاستصحاب را دليل مستقل نم: ـاستصحاب٩
ـاستصحاب حال ٤ـاستصحاب وضوء در مورد كسيكه يقين بوضوء داشته و در آن شك نموده است ٣ملك و استمرار ملكيت 

 .  او بشودی كسيكه مفقود شده است تا اثبات ارث برایيا وصف مثل استصحاب حيات برا

 
 در یتوضيح عقل غير قطع. رسد ی می كه هيچ يك از ادله نباشد نوبت به عقل غير قطعیرتدر صو: یـعقل غير قطع١٠

 نيز استصحاب اباحه اصليه یگويند اصل اشياء اباحه يا خطر است و بعض ی نداشته باشيم ديگران می كه هيچ دليلیموارد
كند از راه نفع يا ضرر داشتن  یرا درك م در نظر زيديه اينجا عقل است كه چون حسن و قبح اشياء و افعال یكنند ول یم

  .كند یاشياء در اين موارد حكم به اباحه يا منع م
  
  

  اباضيه
  

  ي فقهيو مباناصول 

 
  ٣٢٦، ص ٢، ج یدائرة المعارف بزرگ اسلام: كتاب

  مقدم یمسعود جلال: نويسنده

 
 از یدانند كه دليل ی آن را جايز می فقط در مواردیدانند، اما در فروع و مسائل فقه یاباضيان تقليد را در اصول عقايد جايز نم

گويند كه  یدر توجيه اين نظر م). ٢٢٩) /٢ (٢معمر، : ؛ قس١/٢٥٧، یجيطال(كتاب، سنت، اجماع امت يا عقل در دست نباشد 
 عقل  از كتاب، سنت، اجماع امت يای كه دليلیطلب دليل و برهان؛ و در جاي ی است بیحقيقت تقليد، پذيرفتن سخن كس

 ). ١/٢٥٨، یجيطال( است یمعن یموجود باشد، تقليد ب

 
 یو استنباط احكام را بر مبنا) . ٧٢ـ١/٧١معمر، : نك(دانند  ی باب اجتهاد را بسته نمیتر فرق اسلام اباضيه بر خلاف بيش

 لغت، اصول دين، اصول و معتقدند كه مجتهد بايد عالم در) ، همانجایجيطال(شمارند  یكتاب، سنت، اجماع امت و عقل جايز م
معمر، ( اختلاف نظر وجود دارد ی اباضی اجتهاد، ميان علمایاما در باب تجز. باشد) كتاب، سنت و اجماع(فقه و مصادر ادله 

 ). ٧٣ـ١/٧٢

 
 یشيخ ابو محمد عبد االله بن حميد سالم). ٣/٥٧موسوعة، ( به امكان وقوع اجماع ميان اهل حل و عقد قائلند ی اباضیعلما
 ی امت بر حكمی اصول و فقها و عموم مسلمانان عبارت است از اتفاق علمایاجماع در عرف علما«: گويد ی تعريف اجماع مدر

 یاند كه خلاف مستمر  اين شرط را افزودهی؛ و بعضیاست در يك دوره بر امر) ص(اتفاق امت محمد : اند در يك دوره، و گفته
نتيجه : گويد ی در باب حجيت اجماع میسالم). ی، به نقل از طلعة الشمس سالم٣/٥٣همان، (» قبل از آن وجود نداشته باشد

 همان تعريف، اجماع بر او حجت خواهد ی از اجماع را بپذيرد، بر مبنایخلاف در تعريف اجماع اين است كه هركس هر تعريف
 حجت خواهد بود، خواه ديگران موافق  كه تنها اجماع مجتهدين را معتبر شمارد، اجماع آنان بر اویبنابراين، آن كس. بود

باشند، خواه نباشند؛ و هر كس اجماع مجتهدان مؤمن، نه مجتهدان فاسق و بدعتگذار، را معتبر بداند، اجماع مجتهدان مؤمن 
  است، نهیبه هر حال حجيت اجماع در هر يك از اقوال، ظن... بر او حجت خواهد بود، گر چه اهل اهواء با آنان مخالف باشند
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، حجيت اجماع را با جمع شروط بسيار كه امكان تحقق آنها نادر ی تنها در يك حالت فرضیسالم). ٦٥ـ٣/٦٤همان،  (یقطع
 ). همانجا(داند  ی میاست، قطع

 
، مذاهب اهل سنت، ی موجود در عالم اسلامی مدون دارند، چنانكه تنها مذاهب فقهیاز ميان فرق خوارج فقط اباضيه، فقه

 ). ٣٥ـ٣٤، ٣٢همان، (ه است شيعه و اباضي

 

 : ی احكام فقهیبعض
نصاب و (، زكات ) اركان و مناسك(، حج ) اوقات و شمار ركعات( همچون نماز ی از احكام فقهی در بسياریمذهب اباض

به اين ). ٧٨، یبارون( ندارد یبا مذاهب چهارگانه اهل سنت چندان تفاوت) تر شروط صحت و مبطلات بيش(و روزه ) مصارف
 : شود ی آنان بسنده می از احكام فقهی ندارد، تنها به ذكر برخی آن ضرورتیهت تفصيل در شرعيات و احكام فقهج

 
علم، :  شرع اختصاص داده استی در قناطر الخيرات كه در واقع قناطر الاسلام است، هفت قنطره را به واجبات عينیجيطال

. پردازد ی از منكر و جهاد میا به بيان فرايض بسيار مهم، امر به معروف، و نهايمان، نماز، روزه، زكات، حج و توبه؛ و پس از آنه
 از منكر و جهاد از اركان اسلام به شمار ی است و نماز، روزه، زكات، حج، توبه، امر به معروف، نهیعلم و ايمان از مباحث كلام

 . روند یم

 
بر ). ٣٥٣ـ١/٣٥٢، یجيطال(كه تبركش موجب كفر است  دارد ینخستين ركن، نماز است و به اعتقاد آنان چنان اهميت

 مغرب و عشاء، فاتحة الكتاب و يك سوره يا سه آيه از قرآن یاباضيان واجب است كه در نماز صبح و دو ركعت اول از نمازها
شود، خوانده ) اخفات(را جهر بخوانند و در نماز ظهر و عصر و ركعت سوم مغرب و دو ركعت آخر عشاء كه بايد به سر 

قنوت، بالا بردن دستها و حركت سبابه را ). ١/٩٩؛ موسوعة، ٣٨١، ١/٣٧٥همان، (توانند فقط به فاتحة الكتاب اكتفا كنند  یم
، ) ٧٧، یبارون(دانند  ی از آيات هر سوره و ذكر آن را در نماز واجب میا را آيه» بسم االله الرحمن الرحيم«. كنند یدر نماز منع م
اباضيه به قصر نماز مسافرـهر قدر سفر طول ). موسوعة، همانجا(كنند  یمدا ساقط شود، نماز را اعاده م تعیو اگر در نماز

نماز ). ٧٦، یبارون(در آنجا نكند و آن را وطن خود نگيرد ) حداقل چهار روز(بكشدـقائلند؛ به شرط آنكه مسافر قصد اقامت 
 ) . ٦٧طعيمه، (شد  اگر امام جائر بایدانند، حت یجمعه را همواره واجب م

 
 با وجود دو شاهد یقاض) . ٨٨الفرق، (دانند  ی اباضيه قطع يد را در مورد سرقت كوچك يا بزرگ واجب میبه گفته بغداد

شود،  ی می، شهادت زنان در آنچه بر آن حد جاریدر فقه اباض). ٧٨ـ٧٧، یبارون( حكم بدهد ی مالیتواند در دعاو یم
 شهادت يك زن را مانند شهادت ی اباضی از فقهایبعض. شود ی در امور مختص زنان پذيرفته مپذيرفته نيست، اما شهادتشان

 ). ٢/١٥٧موسوعة، (پذيرند  یيك مرد م

 
تواند  یـگرچه پدر باشدـنمیدر نكاح، ول). ١١٣ـ١/١١٢؛ معمر، ٧٦، یبارون( با زانيه ممنوع است ی، نكاح زانیدر مذهب اباض

 جايز است، یتزويج دوشيزه نابالغ توسط ول. پذيرفتن عقد مجبور سازد و بايد با او مشورت كندرا به ) دوشيزه يا بيوه(زن 
مسلمان : دانند  یآنان اختلاف ملل را از موانع ارث م). ٧٧، یبارون( را رد كند یتواند تزويج ول یليكن با رسيدن به سن بلوغ م
 ). ٤/٩٩موسوعة، ( مرتد ارث بگذارد یتواند برا یبرد و نم یاز مشرك و كافر و مرتد ارث نم

 
خواند  یم» قطب اعظم دين« آنها را یجيطال.  از منكر و جهاد از اهميت خاص برخوردار استینزد اباضيه امر به معروف، نه

كه اند   كلمه حق نزد امام جائر، تا آنجا پيش رفتهی از منكر و فضل ادایآنان در اهميت فريضه امر به معروف و نه). ٢/١٢٩(
در ) . ٢/١٦٥همو، ( باشد ی كه در اين كار تأثيریاند، اما به شرط  دادهی با امكان خطر كشته شدن نيز به استحباب آن رأیحت
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اما اگر پدر و مادر به علت ) . همانجا(جهاد، بر هر فرد واجب است كه به صف كفار هجوم برد و با علم به كشته شدن بجنگد 
پسر محتاج باشند، بماندنش نزد پدر و مادر افضل از جهاد است، به شرط آنكه به شركت او در  يا فقر به یكبر سن يا بيمار
 واگذار ی باشد، به نظر اباضيه، بهتر است كه پسر جنگ با پدر و يا كشتن او را به ديگری و باغیاگر پدر حرب. جنگ نياز نباشد

  ).٢٢٣، ١/١٤٦موسوعة، ( ندارد ی اگر او را كشت مجازاتیكند، ول
  
  

  كراميه

 
  ٣٦٣، ص یفرهنگ فرق اسلام: كتاب

  دكتر محمد جواد مشكور : نويسنده

 
)  ه٢٥٥در گذشته در (بودند و از ابو عبد االله محمد بن كرام بن عراف بن خزامة بن براء  از فرق سنت و جماعت»  كراميه«

 . كردند ی میپيرو

 
 . معروف شد»  ابن كرام«به  از اين جهت:  كرام گويندیپارس و پدرش رزبان بود و چون رزبان را به ی سيستانیاو مرد

 
 به شام یسال در مكه مجاور بود و پس از آن به نيشابور رفت و طاهر بن عبد االله او را به زندان افكند و پس از رهاي  پنجیو

 بيت المقدس رفت و بدانجا  يافت و بهی رهاي٢٥١رفت و ديگر باره به نيشابور بازگشت، محمد بن طاهر بندش كرد و در سال 
 . در گذشت

 
 :  درباره او چنين گفته استیابو الفتح بست

 
 ) ١( حنيفة وحده والدين، دين محمد بن كرام ی ابی رایان الذين بجهلهم لم يقتدوا بمحمد بن كرام غير كرام الرا

 
 . كند یو حركت منشيند  یخداوند را جسم و اعضاست و م: گفت یبود و م»  مجسمه«محمد بن كرام از 

 
 . كرد ی آن گرفت و در صفات خداوند غلو می ظاهری از آيات قرآن را كه در توصيف خداوند به معنیابن كرام بعض

 
 فاتح هند از پيروان او بود، چنان كه ینمود، سلطان محمود غزنو یبه رد فعل تمثيل م»  معتزله« حركت را بر خلاف یو

 . در بيت المقدس بر پا بوده است»  كراميه« هنوز خانقاهها و مجالس ٣٧٥ سال یعن يیتا روزگار و: نويسد ی میمقدس

 
 تصوف و كلام تجديد نظر كرد او از یهايش در اصطلاحات فن  در نوشتهی بود و هم متكلم، ویابن كرام ظاهرا هم صوف

خرد گرايانه  كه كاملا از برداشت»  معتزله« بود و ی مخالف كلام خرد گرای كه بكلی ميان مكتب سنت گرایحكمت اله يث
را عبد القاهر »  كراميه«عقايد . شود ی مشاهده میماتريد«كردند، قرار گفت و نفوذ او بيش از همه در مذاهب  یحمايت م

 دانستن یابن كرام پيروانش را به جسمان: آورده كه ملخص آن اين است»  الفرق بين الفرق« در كتاب ی به نحو مستوفیبغداد
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خورد حد و نهايت دارد و اين  ی به عرش بر میپنداشت كه او جسم است و از زير و از آنسو یخواند و م یگار خويش مپرورد
 یسو باشد اگرچه از پنج ی می پيوندد متناهی است از آن سو كه بتاريكیكه گفتند پروردگارشان نور»  ثنويه«مانند گفتار 

 .  استیكران و متناه یديگر ب

 
 جوهر دانست و در خطبه كتاب خود كه معروف به كتاب ی خويش پروردگارش را مانند نصاری از كتابهایرخابن كرام در ب

 چسبيده بر ی مماس يعنی تعالیخدا:  يگانه است و نيز گويدی يكتا و گوهری ذاتی تعالیخدا: است گويد» عذاب القبر«
 : باشد، زيرا در قرآن آمده ی میخويش است و عرش جايگاه و تخت

 
 . ٥/طه»  ی العرش استویالرحمن عل«

 
 او از شنيدنيها و برخورد یابن كرام و پيروانش پنداشتند كه پروردگارشان جايگاه حوادث است و گفتارها و اراده و دريافتها

 . گشتند و او جايگاه اين حوادث است»  حادث« هستند كه در او یاو با صفحه بالا از جهان عرضهاي

 
 كه پس از پديد آمدن ی، آفرينش آفريدگان و پديد آمدن پديد آمدگان و نابود كردن چيزیش را بر چيز بایيعن»  كن«خطاب 
 . اند شود ناميده ینابود م

 
 از ی بسيار در ذات پروردگارشان كه يكی نيايد، مگر پس از پديد آمدن عرضهای و عرضیآنان پنداشتند كه در جهان جسم

 خود یباش بدانگونه كه بر پديد آمدن آن داناست و اين گفته بخود»  كن« جمله كلمه آنها اراده حدوث آن حادث است و از
 :  است كه در او پديد آمده باشد از آن جمله است اراده ناپديد كردنش كه گويدی عرضی بسيارست و هر حرفیحرفها

 
 است ی حرف است و هر حرف آن عرض خودی كند ناپديد باش يا نابود شو، اين گفتار بخودی چيزیهرگاه خدا اراده ناپديد

 . كه در او پديد آمده است

 
 .  جهان استی پديد آيد چند برابر حوادث جسمها و عرضهای تعالی كه در ذات خدایآنان پنداشتند حوادث

 
كراميه در ميان دو كلمه .  در هيچ حال توانا نيستیپنداشتند كه خداوند به نيست كردن هيچ جسم»  كراميه« از یبرخ
سپس در ميان   همواره متكلم و قايل بوده استی تعالیخدا: گذارند بدينگونه كه گويند یتكلم و قايل و كلام و قول فرق مم

به  بر قول و پيوسته قايل است  اوستی كه توانايیاو همواره متكلم به كلام: گفتند ی فرقها نهاده و میاين دو نام در معن
»  قديم«شده است و سخنش »  حادث« است كه در او یبر قول و قول او حروف  اوستیناي نه به سبب قول و قايليت توایقايليت

 . باشد یم»  قديم«و كلام او »  حادث«است، پس قول خداوند در نزد ايشان 

 
 .  عز و جلیخدا باب در كيفريت:  دارد و گويدی آورده كه ترجمه شگفتیباب» عذاب القبر«ابن كرام در كتابش 

 
 ی كه خداینخستين چيز: اند از آن جمله گفته. تعبير كرده است»  حيثوثيت«كتابهايش جايگاه پروردگارش را به  از یدر برخ

 . بود یآفريد حكيم نم ی زنده باشد كه تواند عبرت گيرد و اگر او نخست جمادات را می آفريده ناگزير بايد جسمیتعال

 
 كند به ی زندگی كه اگر تا مدتی بماند به او گرود و نيز نابود ساختن كافر كه اگر تا زمان بلوغینابود كردن كودك: آنان گفتند

 كه عدل و داد را بر دارد و حد را واجب یهر گناه: پيغمبران گفته»  عصمت«درباره .  روا نيستی تعالیخدا او گرود، از حكمت
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ت و اگر مكرر كند ايمان نيست مگر از مرتد كه ايمان در آغاز اقرار تنهاس: كند ايشان از آن بر كنارند و درباره ايمان گويد
 . پس از ارتدادش خود بدان اقرار كند

 
قيام و  یسجود و ب یركوع و ب یب  استیاو را گفتن دو تكبير كاف: او در علم فقه نيز دخالت كرده و در باره نماز مسافر گويد

نماز و : واجبند و كار واجب كفن و دفن اوست و گفتغسل ميت و نماز بر او دو سنت غير : تشهد و سلام و گويد یقعود و ب
 . نيت درست است یب روزه حج

 

 : منابع
  . ١٣٧ -١٣٠الفرق بين الفرق، ص 

  . ٦٥ الدين، ص یالتبصير ف
  . ٨٤تلبيس ابليس، ص 

 . ٥٠٥مقالات الاسلاميين، ص 

 

 : نوشت یپ

 
در )  بوده استی هجر٤٠٠ در یوفات بست(زيسته  ی میشود كه مذهب كراميه در قرن چهارم كه بست یاز اين شعر استفاده م

بوده است گرايش بدين مذهب داشته   كه نيز از آن ولايتیسجستان كه محمد بن كرام از آن ديار بوده رواج داشته و بست
  .است

  
  

   در باره كراميانيپژوهش

 
 . ٢مجله هفت آسمان، شماره : منبع

   یمحمد كاظم رحمت

 
 نمانده است، از مباحث قابل توجه و تامل ی باقی كه امروزه در قالب يك گروه از آنها اثری فرق اسلام ازیتحقيق در باره بعض

 . است

 
 :  را بايد مدنظر قرار دادی عمدتا چهار ويژگی اسلامیدر مطالعات فرقه شناس

 
  ;  هر فرقهی اجتماعیحيات فرهنگ) الف
  ;  ديگریها ميزان تاثير يك فرقه در تكوين فرقه) ب
  ; تفسير هر فرقه از اسلام) ج
 . عوامل ضعف و اضمحلال يك فرقه) د

 
; اند  تمسك جستهی از فرق، به شواهد و دلايل اندك و گاه ناكافیمتاسفانه پژوهشگران فرق و مذاهب هنگام شناساندن بعض

اند كه در   سخن به ميان راندهیهاي  و تحريف حقيقت همراه است و نكته مهمتر اين كه گاه از فرقهیورز اين دلايل نيز با غرض
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 از یا عده;  وجود داردی متفاوتی مثال، در مورد فرقه كيسانيه اظهارنظرهایبرا; اند  نداشتهیزمان خودشان نيز اثر قابل توجه
خته  و سای ديگر اين فرقه را خيالی كه گروهیدر حال; دانند ی می عمده قرن اول و دوم هجریها شناسان آنها را از فرقه فرقه

توان  یحال با توجه به اين دو نظريه، چگونه م) . ١(اند   كردهی معرفینويسان قرون بعد بازان و فرقه سياست و پرداخته دست
 نيازمند یشناس  از اين قبيل اظهار نظر نمود؟ در نتيجه، پژوهش در فرقهیدرباره وجود يا عدم فرقه كيسانيه يا فرق ديگر

 .  استیثبات وجود يك فرقه، نياز به مدارك و شواهد كاف ای مختلف است و برایبررسيها

 
اما در استفاده از آنها و استناد به آنها بايد ; نظر نمود  صرفیشناس  فرقهی از كتابهایتوان به طور كل یبا وجود مسائل فوق، نم

 مورد ترديد نيست و از ی تاريخ است كه وجود آن از نظریهاي با اين وجود، فرقه كراميه از گروه.  ملحوظ داشتیدقت فراوان
 كراميه نيز بايد به یالبته در بررس. اند  اشاره كردهی به حيات و نقش آن در عرصه فرهنگ و ادب اسلامیاين نظر منابع متعدد

اهميت مساله در اين است كه كراميان . اند  پديد آوردهیاين نكته توجه داشت كه غالب منابع ملل و نحل را نويسندگان شافع
اند كه در آن از ابن ادريس   نيز جهت اين نزاع جعل نمودهیو حديث) ٢(اند   داشتهی خونينینزاعها) حديث اهل(با شافعيان 

 شافعيان در مورد یها بنابراين به نوشته) ٣. (ياد شده است»  سراج امت«به عنوان ابليس و از ابوحنيفه به عنوان ) یشافع(
 ) ٤(. كراميه بايد با احتياط نظر كرد

 
 به ويژه ی شرق ايران اسلامی كراميه، تاثير آنها در گسترش اسلام در نواحی فرهنگ- ی حيات اجتماعیاز نكات مهم در بررس

 از دلايل گسترش اسلام در اين مناطق، یيك.  ميانه استی آن و آسيای خراسان، هرات، غور و نواحی روستايیمردم نواح
دانستند كه به شهادتين اقرار كند و عمل به  ی میكراميان، مومن را فقط شخص; مان بود از ايیاعتقاد كراميه به مفهوم خاص
هر چند آنان معتقد نبودند كه اين مفهوم از ايمان ) ٥(; شمردند یدانستند و آن را از فرائض م یاحكام شريعت را از ايمان نم

به ) ٦(;  اطلاق لفظ مؤمن صادق استی چنين اشخاصگردد، اما قائل بودند كه در اين دنيا به ی در آخرت میموجب رستگار
 ) ٧. ( مرجئه ياد شده استیها  از گروهی از آنان به عنوان يكیشناس  منابع فرقهیهمين دليل نيز در برخ

 
ه  نيز هست، نوشته است كی كه مورد تاييد متون كرامیا  در مورد مساله ايمان نزد كراميه با اشاره به نكتهیعبد القاهر بغداد

 یدر منتخب رونق المجالس كه يك متن ادب) ١×.(دانند ی را در آتش دوزخ جاودان میكرام) مرتدان(كراميان، تباه كيشان 
رسد كه اين حكم كراميه درباره  یبه نظر م.  آورده شده استی درباره ارتداد افراد كرامی متعددی است، حكايتهایكرام

 ) ٢×.( بوده استی از افراد نو مسلمان در اين نواحیار برخ مقابله با وضعيت ناپايدی برایايمان، راه

 
توسط ) مدرسه(گاه   مسلمين و تاسيس خانهی اجتماعی نيز نبايد از نقش كراميان در پيدايش و تحول نهادهایاز لحاظ فرهنگ
و تشكيل يك نهاد ابتدا اين كه به وسيله جدا شدن مدرسه از مسجد ; ساخت مدارس از چند نظر مهم است. آنها غافل بود

 .  مسلمين به وجود آمدی اجتماعی در نهادهایمستقل، تحول مهم

 
اند تا ارتباط   موقوفات جهت آنها كوشيدهی و اعطایهمچنين در اين برهه همواره حاكمان با تاسيس و وقف مدارس دين

توان  یه را در ساخت مدارس نظاميه م در ميان مردم به دست آورند كه اوج اين مسالیخاص  با فقها داشته و مقبوليتینزديك
 ) ٨. (مشاهده كرد

 
آنها در اين .  از جريان تصوف در خراسان استی و جدايی ايجاد و گسترش سلوك عرفانیتاثير ديگر كراميه تلاش آنها برا

يا  ا عنوان دوست، كراميه همديگر را بیبه طور نمونه، در ادبيات گفتار;  خود داشتندی برای خاصی ادبيات گفتاریزمينه حت
) ١٠. ( و اوليا به كار برده شده استیو در مورد خود كراميه نيز تعبير خاص ول) ٩(دادند،  یدوست دوستان مورد خطاب قرار م

 .  خواهيم كردی نويافته در مورد كراميه را معرفی مطالب ياد شده، دو نسخه خطیدر اين مقاله ضمن بررس
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 كَراميه، كِراميه يا كَراميه 
 كه تلفظ صحيح یدر حال) ١١(; است»  كراميه«، یترين تلفظ نام اين فرقه بر اساس ضبط منتقدان كرام مشهورترين و رايج

 یهمچنين ذهب) ١٣. (ضبط اين كلمه را به صورت كراميه آورده است) ١٢(، ی از قول نوویفصيح. است»  كراميه«يا »  كراميه«
كراميه و : كند ی نام اين فرقه ذكر میمتكلم مشهور كراميه، دو وجه برا.)  ه٤٠٩. م() ١٤(از قول محمد بن هيصم .)  ه٧٤٨. م(

كرام جمع  (یداند و صورت دوم با توجه به گويش سجستان ی میكراميه، كه صورت نخست را تلفظ رايج ميان مشايخ كرام
 وجود دارد كه در اوج قدرت ید غزنوشاعر دربار محمو.)  ه ٤٠٠ ٣٣٠ (ی نيز از ابو الفتح بستیاشعار) ١٥. (است) كريم
 ) ٣×) (١٧. (و در آنها قرائت اين كلمه به دو صورت آمده است) ١٦( كراميه سروده شده یسياس

 
 یكرام هنگام. كرده است ی میزندگ) ١٩) (از ناحيه باب الطعام(به نام ختك ) ١٨( زرنگ، ی از روستاهایكرام بن عراف، در يك

پدر او را در خرقه پيچيد و در كعبه طواف داد «.  شد كه او را محمد نام نهادیته بود، صاحب فرزندكه با همسر خود به مكه رف
پدر او به سجستان بازگشت و محمدبن كرام ) ٢٠. (»  خير كردندیو پيش زهاد و معتكفان مسجد الحرام برد و ايشان او را دعا
در .  كسب علم سفر كردیرات و نيشابور و ديگر مناطق برا به هیدر همان جا به تحصيل علم مشغول گرديد و پس از مدت

 بن ی را نزد علیكلب تفسير ابن) جانشين و دوست ابن كرام (یسمرقند همراه با ابومحمد عبد االله بن محمدبن سليمان سجز
 ٢٣٤. م( حرب با احمدبن در نيشابور اكثر اوقات خود را به مصاحبت) ٢١. (فرا گرفت.)  ه٢٣٧. م (ی سمرقندیاسحاق حنظل

شرح .)  ه٥٦٢-٥٠٦ (یسمعان) ٢٣. (سال در آن جا بود گذرانيد و در مساله را از او فرا گرفت و بعد از آن به مكه رفت و پنج.) ه
 .  از احوال اساتيد ابن كرام را آورده استیكامل

 
زد عبداالله بن مالك بن سليمان ، در هرات نی بن حجر مروزی، در مرو نزد علی بلخیدر بلخ نزد ابراهيم بن يوسف ماكيان

 متذكر گرديده است كه ابن كرام اكثر روايات خود را از طريق یسمعان.  و در نيشابور نزد احمد بن حرب، تلمذ نمودیهرو
 ) ٢٤. ( نقل كرده استی و محمد بن تميم فاريابیاحمد بن عبد االله جويبار

 
 ارث رسيده یام عمش درگذشت و او به سيستان رفت و آنچه را كه به وبعد از بازگشت از مكه به نيشابور رفت، و در اين هنگ

-٢٢٣( از فقيهان چون ابن خزيمه ی او باعث گرديد تا بعضیفعاليتها) ٢٥. (بود، فروخت و پول آن را ميان فقرا تقسيم كرد
پس از . ستان، او را از آن جا راند در سيیبن حصين، عامل طاهر با او برخاستند و به تحريك اينان، ابراهيم به مخالفت.)  ه٣١١

و حاصل اين فعاليتها، اسلام آوردن ) ٢٦(آن ابن كرام به مناطق غور، شورمين و غرچستان رفت و به تبليغ اسلام پرداخت 
 .  كثير بودیگروه

 
 ٢٠٠ (یوسعيد دارم ابیاقدامات او در آن جا نيز مخالفت فقيه شافع) ٢٧. (يازيد دست) مدرسه(گاه  خانه در هرات او به ساخت

شمار  یتعداد ب. بعد از آن او با پيروانش به نيشابور بازگشت) ٢٨. (را برانگيخت و ابن كرام را از هرات بيرون راند.)  ه٢٨٠
 از سجستان بر خواهد انداخت، موجب گرديد تا ی كه حكومت طاهريان را فردیا مريدان او و همچنين مطرح شدن شايعه

 ) ٢٩. ( باعث آزاديش گرديدیهر چند زهد و ورع و; راند را در زندان بگذیمدت

 
 بنا كرد و در آنجا به یهاي گاه  جبل عامل خانهیالمقدس رفت و در نواح  از زندان همراه با پيروان خود، به بيتیبعد از رهاي

 در زندان ی طولانیتاد و مدت به نيشابور بازگشت و باز هم به زندان افیو پس از مدت) ٣٠(تعليم و تربيت پيروان خود پرداخت 
.  يافت و به بيت المقدس بازگشتیتنها با اين شرط كه ديگر به خراسان بازنگردد، از زندان رهاي.  ه٢٥١به سر برد و در سال 

 در بلخ، سمرقند، فرغانه و ی در مناطق غرچستان، شورمين و بلاد غور، احتمالا او به تلاشهايی ویبه موازات فعاليتها) ٣١(
سيطره ماتريديان   تحتینكته قابل توجه اين است كه مناطق ذكر شده، به فاصله كوتاه) ٣٢. ( ميانه نيز پرداخته استیياآس

.)  ه٣٣٣. م (یچرا كه ابومنصور ماتريد;  به خود گرفتینزاع آشكار كراميه و ماتريديه در قرون بعد حالت تند. درآمد
از طرف ) ٣٣. ( به كراميه اشاره كرده استیر معتزله مشغول بود و در موارد معدودبنيانگذار ماتريديه، تنها به نوشتن رديه ب
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. م (ی ابومطيع مكحول بن فضل نسفی، يعن.) ه٥٠٨ -٤١٨ (ی، ابومعين نسفی از اعقاب متكلم مشهور ماتريدی يكیديگر، حت
 در آن جا نيز به سبب عقايدش مورد آزار قرار بعد از اقامت در بيت المقدس،) ٣٤. (نزد ابن كرام، كلام فرا گرفته بود.)  ه٣١٨

در آن جا .  ه٢٥٥ابن كرام در ماه صفر سال . تبعيد شد و كتابهايش را سوزاندند» زغر «یگرفت و به ناحيه بد آب و هوا
از شاگردان ابن كرام ) ٣٥. ( را به بيت المقدس آوردند و در مقبره انبيا به خاك سپردندیدرگذشت و پيروانش جسد و

) ٣٦. ( اشاره كردی، ابو محمد صفار و ابو محمد عبد االله بن محمد بن سليمان سجزی هرویتوان به مامون بن احمد سلم یم
) ٣٧(، ی نيشابوری، عبد االله بن محمد قيراطیهمچنين ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان، ابراهيم بن حجاج نيشابور

ابو الحسين عبد االله بن ) ٣٩(محمدبن اسماعيل بن اسحاق بن جمع، ) ٣٨(، ی بن معاويه دهان سلمیاحمد بن محمد بن يحي

 یاز و) a 270پيشين،  (ی بكر ارباكنیو اب) a 338، یزين الفت(عمار بن عبد المجيد، سليمان بن خميرويه ) ٤٠(، یمامون هرو
 . اند حديث نقل كرده

 

  خاص كراميه ی از آرایبرخ
 از ابن كرام با بزرگان عصرش یوگوها و مناظرات اند، گفت  به ذكر كراميان پرداختهیه دلايل كه هر كدام بیدر ميان كتابهاي

 كه ابن كرام آن را یزهد. يافت  خاص ابن كرام دستی از آرایا توان به پاره ی مطالب نقل شده میاز خلال برخ. توان يافت یم
 ما مهم است كه بدانيم یبنابراين، برا) ٤١. (قاد بوده است هم عصرانش به عنوان زهد كاذب مورد انتیكرد، از سو یترويج م

 كه به انكار كسب یا گونه كرده است، به ی تفسير میابن كرام توكل را به نحوه خاص.  چه بوده استیوجه تمايز اين زهدگراي
كه او مخالف مطلق رسد  یهر چند به نظر م) ٤٢. (شده است ی میمنته) یدست آوردن رزق و روز  بهی عدم تلاش برایيعن(

 از ی آرا و نظرگاهها و اقوالی كه حاوی تفسيریدر اثر. نبوده باشد) كسب(دست آوردن معاش   بهیهر گونه تلاش و جهد برا
ان كانت الارزاق مقسومة فالكد و العناء و : و سئل ابو عبد االله«:  در اين باره اين گونه آمده استیباشد، از قول و یابن كرام م
 یكرده، مساله بديع ی كه ابن كرام آن را طرح میا هرچند اين مساله در دوره) ٤٣. (»  انها ايضا مقسومة:  ذا؟ فقالالتعب لما

 استاد ابن كرام، احمدبن یكردند و حت ی نيز از انكار كسب دفاع می و احمد حلوانی، شقيق بلخ)یابن راوند (یابن ريوند. نبود
 نقل شده ی، منتخب رونق المجالس، در باب توكل حكايتی كرامیدر اثر فارس) ٤٤. (استتمايل نبوده  یحرب نيز به اين امر ب

 نبوده ی چنين مفهومیگرچه مفهوم توكل تنها نزد كراميان دارا. تواند مفهوم خاص اين تفسير را نشان دهد یاست كه م
 : تر كند تواند، مطلب را روشن ی حكايت مذكر متن اين. اند اما آنان در ارائه تعريف خاص از توكل ممتاز بوده) ٤٥(است، 

 
آن مرد، خادم را پرسيد . كردند یآن اوليا را ديد به جمع نشسته و تعليم و تعبد م. گاه شد  در خانهی به سمرقند مردیوقت«

 یل روز عزوجیاز آنجا كه خدا: گفت. مرا بايد كه بدانم: ترا با اين حديث چه كار است؟ گفت: كه شما از كجا خوريد؟ گفت
آن مرد . از دندان تو:  تا اين همه از كجا خورند؟ خادم را خشم آمد، گفتیناچار بگو: آن مرد الحاح كرد، گفت. كرده باشد

در . اين بگفت و از آنجا بازگشت.  به شما خواهد رسيدنی گرسنگیبسيار) خوردن(اگر شما از اين جا خواهيد كردن : گفت
از مردمان سمرقند پرسيد كه چون شما را دندان درد كند، چه .  نداشتی هيچ حيلت.ساعت دندان آن مرد به درد خاست

آن مرد . گاه بريم، تا اينان دعا كنند، به باشيم  نان خريم و بدين خانهی پيش آيد، لختیچون ما را چنين حال: كند؟ گفتند
 الحاح كرد تا به ی برد، خادم نستد، بسياربر آنجايگه.  نهادیحمال نان بر پشت) ی ه( خريد و سفر یگوسفند. شد طاقت یب

 ) ٤٦. (» ...خورند یبستان و به ايشان ده تا بخورند، كه از اين دندان من م! يا خادم:  رسيد كه گفتیجاي

 
، محمد .) ه٢٤٣. م (یابو حارث محاسب. مورد نقد قرار گرفته بود) تحريم كسب و كار و ناسازگار ديدن آن با تقوا(اين عقيده 

 كه در یدست آوردن رزق مادام  بهیالقلوب اين موضوع را رد كرده بودند و از كسب و تلاش برا  در قوهی و ابوطالب مكیانشيب
 ) . ٤٧( خدا و از طريق حلال باشد دفاع كرده بودند یجهت رضا

 
پذيرفتند، اما به  ی م)یوح (یگرچه آنان حسن و قبح را قبل از حكم اله.  خاص كراميان از عقل استینكته مهم ديگر، تلق

 یشديد  مخالفتیهمچنين كراميان با تعقل فلسف) ٤×.(هيچ وجه نظريه اصلح و قاعده لطف معتزله را قبول نداشتند
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 نشان ی اصلح نبودن نظام آفرينش را به خوبی از كتاب السر ابن كرام موجود است و اين عقيده يعنیقطعات) ٥×.(داشتند
 ) ٤٨. (دهد یم

 
اين . است)  براهينیبرابر( خاص كراميان است، اعتقاد آنان به تكافو ادله یگراي  عقلی از نوعیمل ديگر كه حاكنكته قابل تا

، محسن بن یحاكم جشم) ٤٩. (توان دريافت یمطلب را البته به شكل تحريف شده، از يك عبارت مؤلف تبصرة العوام نيز م
نقل كرده است كه محمد بن هيصم، متكلم .)  ه٤٥٧. م( طيب ی بن ابیلبه نقل از استاد خود ابوالحسن ع.)  ه٤٩٤. م(كرامه 

 براهين در حقيقت نتيجه شكاكيت در یبحث از برابر) ٥٠. ( براهين اعتقاد داشته استی، به برابریمشهور كرام
سش كه آيا هر به اين پر جواب مثبت) ٥١. ( نيز داشتیالبته اين بحث نتيجه عمل.  يا عدم امكان شناخت استیشناس معرفت

اين .  قبول تكافو ادله استیتوانند به دين خود پايبند بمانند و رستگار گردند، نتيجه منطق یكدام از پيروان اديان مختلف م
 خاتمه يافته، یا  مسالهی به زودیگراي اما در آنجا در نتيجه غلبه عقل; بحث در عراق، مركز فعاليت معتزله، مطرح شده بود

 ) ٥٢. ( گرديدیتلق

 
نكته جالب اين است كه بحث تكافو ادله در مناطق . اند با اين وجود، كراميان در دعوت ديگران به اسلام بسيار كوشا بوده

 گوناگون در ی مذهبی بود كه گروههایاين مناطق بخشهاي) ٥٣. ( مطرح بود و متكلمان به رد يا قبول آن مشغول بودندیخاص
 .  ظاهر نشدیگراي اين مناطق در لباس عقل اسلام در یحت. كردند ی میآن زندگ

 
تواند كفار را از  یآنها معتقد بودند كه خدا م) ٥٤. ( كراميه، اعتقاد به عدم خلود دائم در جهنم استیاز ديگر عقايد ضد معتزل
 خواندن  در تعريض به كراميان، بدان اشاره كرد، علاقه آنان بهینكته جالب ديگر كه حاكم جشم. آتش جهنم نجات بخشد

همچنين كراميان بر .  كراميان جالب توجه بوده استی برایاحتمالا آثار اين متفكر ضد معتزل) ٥٥. ( استیآثار ابن ريوند
، عقيده كراميان در یمساله ديگر شايسته بررس) ٥٦. (اند  الارض معتقد بودهیخلاف معتزله، به كرامات اوليا، از جمله به ط

 در یاين اتهام حت.  دارندی تشبيهیا اند كه در باب توحيد، عقيده تقاد بوده و آنان متهم شدهباب توحيد است، كه مورد ان
و ابوعلاء صاعد بن بن .)  ه٤٢١. م( كه ميان ابوبكر محمدبن اسحاق بن محمشاد یدر نزاع. زمان خود آنان نيز مطرح بوده است

در مقابل ابوعلاء نيز او را . علاء را به بدعت اعتزال متهم كرده بودرخ داده بود، ابو بكر محمدبن اسحاق، ابو .)  ه٤٢١. م(محمد 
 ) ٥٧. (به داشتن عقيده تشبيه متهم كرده بود

 
 بايد اين نكته را اشاره كرد كه هيچ يك از فرق یقبل از بيان هر مطلب. اند انديشيده ی كراميه در اين باره چه میاما به راست

 در ارائه تفسير اين مطلب به دام تشبيه یكند، گرچه برخ ی می را نفیتن چنين اعتقاد قائل به تشبيه نيست و داشیاسلام
 سخن از جسم بودن حق یكراميه وقت: گويد ی، در اين باره میمتكلم ماتريد.)  ه٥٠٨. م (یابو معين نسف) ٥٨. (افتند یم
 یبردند، در اين معن یكه كراميان به كار م»  امجسم لا كالاجس«مفهوم .  قائم بالذات استینظرشان اين است كه و... گويند یم

هرچند بعدها پيروانش در به . اش، عذاب القبر، اين مفهوم را به كار برده بود خود ابن كرام در كتاب مفقود شده. بوده است
 از آن یولاتاش، المقالات، كه تنها منق محمد بن هيصم در اثر مفقود شده) ٥٩. ( كردندی اين الفاظ تجديدنظرهايیكارگير

گونه كه اظهار نظر كرده،  گرچه آن.  را رد كرده استیدرباره اين مساله سخن گفته و اعتقاد تشبيه) ٦٠( مانده است، یباق
گردد، ابن  ی آنان به تشبيه منجر میگراي اند، اما اينكه اين نص بوده) ظاهرگرا(گرا  گردد كه آنان در اين مساله نص یمشخص م

 اشاره یحاكم جشم; اند  متفاوت با معتزله و اشاعره داشتهیدر مورد عصمت انبيا آنها نظرهاي) ٦١. (ه استهيصم آن را رد كرد
نيز .)  ه٤٢٩. م (یعبد القاهر بغداد) ٦٢. (دانند ی پيامبران جايز میو دروغ گفتن را از سو) كباير(كرده كه كراميان انجام گناه 

يا اجرا شدن حد گردد، انبيا از   كه موجب ساقط شدن عدالتیهر گناه: اند يه گفته از كرامیكند كه گروه یدر اين باره نقل م
 نيز خطا یپيامبر در امر ابلاغ وح: اند  ديگر از آنها گفتهیگروه.  هستند اما در غير آن، ممكن است مرتكب خطا گردندیآن بر

در تاييد اين ) ٦٣. (اند  را پذيرفتهی در ابلاغ وح خطای از آنان با پذيرش افسانه غرانيق، به طور ضمنیكند، اما گروه ینم
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ها بدان   از نزول سورهی بر ترتيب خاصیرا صحيح دانسته و به عنوان تاييد) ٦٤(، افسانه غرانيق یالفت  در زينیمطلب، عاصم

 ) . b 19برگ (كند  یاستناد م

 

  كراميان و شيعيان

 
آغاز اين نزاعها با .  آنان با شيعيان استی كنيم، نزاعهایاميه بررستوانيم در طول حيات كر ی كه می ديگر از موضوعاتیيك

نگار مشهور كه در سال  ی، جغرافیمقدس) ٦٥. (بوده است.)  ه٢٦٠. م (ی ابن كرام توسط فضل بن شاذان نيشابورینقد آرا
محمد ) ٦٦. (، خبر داده استبه تاليف اثر خود مشغول بوده، از نزاع ميان كراميان و شيعيان كه خود شاهد آن بوده.  ه٣٧٥

 در زمان قدرت خود، مسجد نو ساخته شيعيان را در نيشابور ی از افراد مشهور كرامیيك.)  ه٤٢١. م(بن اسحاق بن محمشاد 
عبيد االله بن عبد االله . اند  نيز آنان با يكديگر در ستيز بودهی، در مسايل ديگری اين نمود خارجیاما فراسو) ٦٧. (خراب كرد

 ديگر اين نزاعها اشاره كرده است و یها  از جنبهی، در مقدمه كتاب خود شواهدالتنزيل به برخیمد، مشهور به حسكانبن اح
 ی كه در آن بزرگان و تعداد كثيریدر مجلس«: نويسد یاو م. بيت است  از قرآن در حق اهلیآن، اختلاف بر سر شان نزول آيات

 در منزلت ی در نزاع با نقيب، نزول سوره هل اتیان حضور داشت، فرد كرام از كراميی شهر و فردیاز مردم و نقيب علو
 بر ضد كراميان در مورد یيا هر آيه ديگر در شان آنان را منكر شد و نزاع به اين محدوده ختم نشد و به اتهام بيت اهل
 به ی عاصمی احمد بن محمد بن عل از رجال كراميه به نام ابو محمد،یاين مساله باعث گرديد تا يك) ٦٩. (بدل شد بيت اهل

رسد كه اين  یهرچند به نظر م) ٧٠. ( در اين مورد بپردازد تا به تعبير خودش اين اتهام را از كراميان دفع كندیتاليف كتاب
را به خاطر عدم نقل .)  ه٤٠٥. م (یكراميان منبر تدريس ابن البيع حاكم نيشابور.  نيز صحت داشته استیاتهام تا حد

 كه در اين ی و حاكم جشمیهمچنين حسكان) ٧١. (اش شده بودند در فضيلت معاويه شكسته و مانع خروج او از خانه یحديث
، به ی شرح سوره هل اتی فیالفت  نيز در كتابش زينیخود عاصم) ٧٢. ( در رد نواصب نگاشته بودندیمناطق ساكن بودند، آثار

و قياس نادرست آنان در اين مورد ) ع (یبه فضايل عل را جهل كراميان نسبتپذيرد، اما علت آن  ی اين اتهام را مینحو تلويح
 از آثارش در ادبيات و علم بلاغت ی به سال تولد و برخیا  تنها در يك منبع اشارهیدرباره اين فرد كرام) ٧٣. (كند یبيان م

مورد اساتيد و مشايخش جز در دو اثر نو در . و احتمالا در نيشابور متولد شده است.  ه٣٧٨او در سال ) ٦×.(شده است... و
 یبر اساس همين منابع، او نحو و ادبيات را نزد استاد ابوبكر احمد بن عل.  در دست نيستیيافته از او، در منابع ديگر اطلاع

مد بن  اشاره كرده، جدش ابو عبد االله احمد بن محیآن گونه كه خود به كرات در زين الفت) ٧٤. ( فرا گرفتیبن منصور نحو
 . مهاجر بن وليد است

 

 )a 4 (كند ی می مادرش معرفی ديگر به ابراهيم بن احمد بن مهاجر اشاره كرده و او را عمویدر جا ) .b 202 ( به اين ترتيب

به موازات . داماد احمد بن مهاجربن وليد بوده است) b 3 ( ی عاصمیتوان گفت كه پدر او ابو رجاء احمد بن محمدبن عل یم

، استاد ابوبكر محمدبن اسحق بن محمشاد، شيخ ابوالقاسم )a 4(  مكرر او به جدش از ابوبكر محمدبن احمد جلاب یهااستناد

منتخب من : ك.باشد ر.  ه٤٢٥.  می همان عبداالله بن احمدبن نصربن شهاب بریشايد و) [ b 9( ، عبداالله بن احمدبن نصر )٩

، ابو عبد االله حسين بن )b 17( ، ابو عبد االله محمد بن هيصم )a 10( ع احمدبن محمدبن اسحاق بن جم] ٨٩٣السياق، رقم 

 b( ، شيخ ابوبكر احمد بن محمد بن حفص )b 129 ( ی، ابراهيم بن محمد بن ايوب طرماح)a 71 ( ی ازغندیمحمد بست

منتخب من : ك. ریدر مورد و) [ a 93 ( ی، شيخ محمدبن قاسم فارس)a 201 ( ی، حسن بن محمد بن احمد زياد)198

، ابوبكر )a 62(  اديب ی، احمد بن محمد بن سهل زاوه)a 15( ابو القاسم عبد االله بن محمشاد بن اسحاق ] ٤٣السياق، رقم 

 ی كرمانی، ابوبكر محمد بن عل)b 244 ( ی، محمد بن يحي)a 227(  سعد ی، ابونصر بن اب)a 73 ( یاحمد بن محمد سابق دوغ

 )a 264(ی قزوينیملك بن عل، ابوحنيفه عبدال ) b 270(ی، عبداالله بن محمد بسر ) a 272(بن محمد بن ی، ابوالحسن عل 

، ابونعيم عبدالملك بن حسن ]١٢٧٠منتخب من السياق، رقم : ك.در مورد او ر) [ b 267 ،a 331 ( ی مغربیعبد االله فارس
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. حديث نقل كرده است) b 343 ( ی بن محمد رازو ابومحمد يونس] ١٠٧٤همان، رقم : ك.در مورد او ر) [ a 315 ( یاسفراين
. است»  ی لنظم المعانیالمبان« از اين آثار كتاب یيك.  از آثار ديگرش اشاره كرده استیبه برخ) یزين الفت(در كتاب خود 

ر  دیو) ٧٥. ( نيز به چاپ رسيده استی آن بخشی از اين كتاب در كتابخانه برلين موجود است و بر مبنای خطیا نسخه
كند كه اثرش را بعد از  ی او اشاره میدر زين الفت.) .  ه٤٢٥(، اشاره به سال تاليف كتاب خود دارد یمقدمه كتاب خود المبان

اش را  یگراي  مشرب حديثی به اين دو اثر او به خوبینظر. دهد ی نوشته است و در چند جا خواننده را به آنجا ارجاع میالمبان
 . دهد ینشان م

 
 او نظر شيعه را یدر المبان) ٧٦. (گيرد یخرده م) در كنار رافضيان(، بر معتزله و زيديه ی او با نقل احاديثی و المبانیفتال در زين

 به جز ی اموی او درباره خلفایاظهار نظرها) ٧٧. (تازد یكند و به اعتقاد وجود امام غائب م یدر تفسير قرآن و فهم آن، رد م
خواند و بعد  یاو يزيد را ح فاسق م. كند یياد م»   اميهیفساق بن«است، بسيار تند است و از آنان به  نبرده یمعاويه كه از او نام

: كند كه گفته ی، از قول محمدبن هيصم نقل م)ع( توسط يزيد بعد از شهادت امام حسين یاز اشاره به خواندن اشعار ابن زبعر
توان داشت  ی در كفر يزيد نمیباشد، شك د بعد از حادثه كربلا، درست توسط يزيی خواندن اشعار ابن زبعریاگر اين نكته، يعن

 ) . b 63 یزين الفت(

 
نسبت داده است و در آن ) ع (ی به نام خطبه ملاحم است كه آن را به علیا نكته جالب ديگر كه او عنوان كرده، نقل خطبه

 اين روايت را درك نكرده یكند كه معن یو عنوان مخود ا.  محمود به هند و ديلم وجود داردیها ی بر لشكركشی ضمنیتاييد

 یبه پيامبر با روايتها) ع (ی ديگر در بيان مشابهت علیدر جا) . b 139 یزين الفت. ( حمله كردیبود تا آنكه محمود به ر

 زبير و  و خوارج به طلحه وی در بحث از بغیو) . a 321 ٣١٥ص ( در تثبيت ايمان نياوردن ابوطالب دارد ی سعیگوناگون

و بعد از آن به حديث عشره مبشره اشاره كرده و متن آن را ) a 223( اند  عايشه اشاره كرده و بيان نموده كه آنها توبه كرده
 بودن ائمه و امام را با آوردن یقريش) . ٢٢٤ -٢٢٣ص ( نيز در تاييد زبير و طلحه آورده است یبيان داشته و احاديث ديگر

 ) . b 234( د گرد یيادآور م چند حديث

 
يوم ندعوا كل اناس « تفسيرالفصول، در بيان شرايط امام از ديدگاه كراميه در ذيل آيه ی از كراميه، يعنیدر متن ديگر

 : اين گونه آمده است) ٧×(» بامامهم

 
و ... و الثانية الصبر ... اولها العلم بامور الدين من علم التوحيد و الفقه ;  عشر خصال يستحق بها الامامةیفقيل يحتاج الامام ال«

و ... یو السابعة احتمال الاذ... و السادسة النصيحة... و الخامسة التواضع... و الرابعة لين الجانب... الثالثة الوفاء بحقوق االله
 یاء كلها فو اجتمعت هذه الاشي... و العاشرة الزهد... و التاسعة السخاء و البذل... الثامنة ان يكون فصيح اللسان حسن البيان

 ) . ٨×(» رحمه االله) محمد بن كرام( عبد االله ی الامام ابی اكثر ائمة الدين خاصة فی الخلفاء الراشدين و فینبينا عليه السلام و ف

 
اند، نه به نص و تعيين شدن  دانسته ینگاشته است، آنها امامت را به اجماع امت م.)  ه٥٤٨. م (یگونه كه شهرستان همان

به  به موازات كراميه، ماتريديه نيز سخت) ١٠×.(كند یخدا در آخرت را تاييد م  رؤيتیعاصم) ٩×.( پيامبریوشخص خاص از س
 ) ٧٨. (اند اين مساله اعتقاد داشته

 

  مسلمانان ی آموزشیكراميان و نقش آنها در تحول نهادها
امر را خود محمدبن كرا م آغاز كرده و در هرات اين . گاه اشاره كنيم توانيم به تاسيس خانه یاز تاثيرات مهم ديگر كراميه م

 مسلمين در ابتدا درون مساجد بود یمراكز آموزش) ٧٩. ( تاسيس نموده بودیگاه  از مراكز مهم كراميه در قرون بعد خانهیيك
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ر آموزش  امی از مسجد برای جدای خاصیاما به تدريج محلها. شدند ی گرد هم جمع میهاي كه در آنها افراد به صورت حلقه
 . اند رسد كه كراميان در اين امر پيشتاز بوده یبه نظر م. در نظر گرفته شد

 
اين زمان قرن چهارم و پنجم، هم زمان با . گاه، واژه مدرسه را برگزيده است  رونق المجالس در ترجمه كلمه خانهیمترجم عرب
 به كار ی يك نهاد آموزشیاملا متمايز، برا كی است كه مفهوم مدرسه به معنیا برهه  مدارس نظاميه درستیشكل گير

.  بوده استیشيوه آنان دفترخوان. پرداختند ی، به تعليم نيز میگاه علاوه بر تعبد و زهدورز در اين خانه) ٨٠. (رفته است یم
. بوده استمدت اقامت ابن كرام در نيشابور، چهارده سال .  هميشه ترك كردینيشابور را برا.  ه٢٥١ابن كرام در سال ) ٨١(
 یگاه خود را قبل از سالها با در نظر گرفتن اين نكته او خانه. رسد كه اين مدت زمان پيوسته نبوده است یگرچه به نظر م) ٨٢(

به صورت يك امر رايج در بين   به سرعتیساز گاه خانه.  پيشتر از اين تاريخ در هرات بنياد نهاده بودی يا حت٢٣٧ -٢٣٦
جانشين او ابومحمد ) ٨٣. ( بر سر مزار او بنا كردندیگاه از فوت ابن كرام، پيروان همراهش، خانهكراميان در آمد و بعد 

 موجود در جبل العامل در یگاهها در مباحث قبل نيز به خانه.  كراميان سمرقند، بنا كرده بودی برایگاههاي  نيز خانهیسجز
 . زمان حيات ابو عبد االله محمدبن كرام اشاره شد

 
بر مراكز تجمع صوفيان اطلاق شده است و اگر اين نهاد منحصرا »  گاه خانه «یين سوال را بايد طرح كرد كه از چه زماناكنون ا

گرديده است؟ اين نكته مسلم است كه در خراسان بر مراكز  ی بر تجمع گاه صوفيان اطلاق میدر اختيار كراميه بوده، چه نام
 در اثر خود واژه یمقدس. كردند ی آن استفاده میبه جا»  رباط«يا »  دويره«از تعابير نهادند، بلكه  یگاه نم صوفيه، نام خانه
) ٨٤. (برد، از تعبير دويره يا رباط استفاده كرده است ی تجمع كراميه ذكر كرده و آنجا كه از صوفيان نام میخانقاه را تنها برا

بر همين ) ٨٥. (نها از قرن چهارم به بعد متداول گرديده استگاه در مورد اقامتگاه صوفيان ت رسد كه تعبير خانه یبه نظر م
 دو تلخيص ی السياق كه در قرن چهارم نوشته شده بود، زمانی در باب تراجم، يعنیاساس، نظر داده شده است كه از اثر

 ) ٨٦. (گاه تبديل شده است  دويره به خانهیصورت گرفت كه، در قرون پنجم و ششم، تعبيرها

 

  كراميه ی فرهنگ- یماعتاثيرات اجت
 كه بدان اشاره ی آموزشینخست تلاش آنها در خصوص ايجاد تحول در نهادها:  استیتاثيرات كراميه از دو جهت قابل بررس

 كه ابن كرام یزمان... .  خراسان، غور و غرچستان وی گسترش اسلام در مناطق روستايیشد، سپس تلاش اين گروه برا
. منطقه غور تا قرن چهارم به دارالكفر مشهور بود.  بيابدیتوانست در مناطق ذكر شده، طرفدارانخود را آغاز كرد،  فعاليت

 در اين مورد نوشته یفخر الدين راز) ٨٨. ( در آنجا گسترش يافتی كراميان، اسلام كرامیو تنها در نتيجه تلاشها) ٨٧(
ان رفتند، در آنجا اعتقادات خود را بر مردم عرضه ابن كرام و اصحابش از سجستان بيرون رانده شدند و به غرچست: است

در اين مناطق هنوز اسلام به طور كامل ) ٨٩. ( هستندیكردند و آنها نيز پذيرفتند و تا اين زمان نيز در آن ناحيه مردمان كرام
 كه احتمالا در هرات یزمانبه طور مثال ابن كرام .  بر اين نكته وجود داردی نيز اشاراتیدر منابع كرام. نفوذ پيدا نكرده بود

.  بودینقطه اوج آنها در به اسلام آوردن امير ناصر الدين پدر محمود غزنو) ١١×.( را در آنجا مسلمان كرده بودیبود، افراد
) اسحاق بن(و امير ناصر الدين چون تعفف و تقشف و ترهب و تزهد اصحاب او ديد به «:  در اين باره نوشته استیيمين

 ) ١٢×.(»  محمشاد پيوست

 
 تا یدهد، ناصرالدين حت ی از تاريخ نسف آورده است كه نشان می نقلیذهب) ١٣×.(اند اين مطلب را منابع ديگر نيز تاييد كرده

علاوه بر موفقيت ابو يعقوب اسحاق بن محمشاد در به اسلام درآوردن ) ١٤×.(ورزيده است یبه كراميان تعصب م چه حد نسبت
 بودن یكرام.  ه٥٩٥ابن اثير نيز در ذيل حوادث سال ) ١٥×.( را نيز به اسلام درآورده بودید ديگرسبكتكين، او افراد زيا

در مورد ادله حيات ) ١٦×.( گشتی، دل از كراميان بريد و شافعیدر اين سال غياث الدين امير غور. كند یغوريان را تاييد م
گيرد كه احتمالا هنوز كراميان تا  یدمذهب خوانده است، نتيجه م كه غوريان را بیكراميه در غور، باسورث بر اساس نقل زمنچ

 ) ٩٠. (اند به حيات خود در غور ادامه داده) قرن هشتم(آن زمان 
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 چرا كراميه از بين رفت؟ 
.  را خاطرنشان كردیا قبل از هر چيز بايد نكته.  دليل يا دلايل اضمحلال كراميه پاسخ دادیاكنون بايد به پرسش مهم يعن

 از اعتقادات ی ندارند، اما بسياریاند وجود خارج  آن گونه كه اصحاب ملل و نحل ياد كردهی، به تمامیرچه امروزه فرق اسلامگ
توان ادعا كرد كه اثر يك فرقه با مضمحل شدنش پايان  یبنابراين، نم. توان در ديگر گروهها يافت یفرق از ميان رفته را م

 . يافته است

 
 خود ناموفق ینخست آنكه، كراميان در حفظ قدرت سياس: به حيات مستقل خود ادامه دهد ل نتوانستكراميه به چند دلي

اين . زيستند كه بعد از قرن ششم دائما مورد حمله قرار گرفته بود ی می كراميه در مناطقیديگر آنكه از نظر جغرافياي. بودند
 ديگر فرق در مورد كراميه بود كه روند اضمحلال آنها ی تعصبهاعامل سوم،.  در اضمحلال آنها بودیحملات احتمالا عامل مهم

 نزديك به كراميه قرار ی پيشين گذشته، در سيطره تفكری مناطق كرامی امروزه نيز برخیبا اين حال حت. را تسريع نمود
 . دارد

 

 : ها نوشت یپ

 
   الدين عبد الحميد ی، تصحيح محي٢٢٨ص ; ، الفرق بين الفرقیبغداد. ١×
   ٣٧-٤٤ص ; رونق المجالس. ٢×
  ) ق. ه٢٥٥-١٦٨(محمد بن كرام ; حيات ابو عبد االله. ٣×
   ١٦٨، ص ١الملل و النحل، ج . ٤×
   ١٥٢-١٥١، ص ١٢ابن اثير، الكامل، ج . ٥×
   ١٣٣، ص ١، ج ١٩٥٠ انباه النحاة، تصحيح ابو الفضل ابراهيم، ی، ابناه الرواه علیقفط. ٦×
   ٧١سوره اسراء، آيه . ٧×
   ٩٨، ص ٢نامه ايرج، ج  ارج. ٨×
   ١٦٨، ص ١الملل و النحل، ج . ٩×

   a 43 ،a 58، یزين الفت. ١٠×
   ٥٦منتخب رونق المجالس، ص . ١١×
   ٣٩٢، ص یترجمه تاريخ يمين. ١٢×
   ٣٣٩تاريخ سيستان، ص . ١٣×
   ١٦٨، ص )٤٠٠-٣٨١(، تاريخ الاسلام، یذهب. ١٤×
   ٦١ و ٦٠همان، ص . ١٥×
  ١٥٢، ص ١٢الكامل، ج . ١٦×

 
 التاريخ و ی، الكيسانية فیوداد قاض; . ه١٣٩٣ الاسلام، بيروت، ی، مذاهب ابتدعتها السياسة فیعبد الواحد انصار: ك.ر. ١

  . م١٩٧٤الادب، بيروت، 
  از هر دو طرف شد،ی بين كراميه و شافعيان كه منجر به قتل افراد كثيری از دو مورد از خصومتهای نمونه، جهت آگاهیبرا. ٢
طبقات الشافعية : ك. به دست كراميه رینيز درباره قتل يك فقيه شافع; ٢٥١، ص ١٠الكامل، ج ; ٢٦٨ ٩تاريخ بيهق، ص : ك. ر

دائرة المعارف بزرگ : ك.ر. اند  ابن فورك نيز شدهیكراميان همچنين متهم به مسموم كردن فقيه شافع. ٨٦، ص ٨ ، جیالكبر
  . ، مدخل ابن فوركیاسلام
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، ١٣٧٥، نشر آگاه، چاپ اول، ی كدكنی، تصحيح شفيعی، تاريخ نيشابور، ترجمه محمد بن حسين نيشابوریشابورحاكم ني. ٣
، ١٣٩، ص ٦ج .  ه ١٤١٦، چاپ اول، یابن حجر، لسان الميزان، تحقيق محمد بن عبد الرحمن المرعشيل: ك.همچنين ر. ١٢٤ ص

، ٥٨٦، ص ٥لسان الميزان، ج : ك.ر. ن كرام نقل كرده است، شاگرد ابیاين حديث را مامون بن احمد سلم; ٧٤٧١شماره 
هرچند اين نزاعها تنها منحصر به كراميه و شافعيان نبود و تنفر و ستيز آشكار ميان حنفيان و شافعيان هم . ٦٨٦٧شماره 

 ی، حنفیر فقهاين نكته شايان ذكر است كه كراميه از نظ. سازيها نيز در ادامه آن نزاعها بود وجود داشت و اين حديث
ابو الحسن : ك.ر.  مانده استی باقی كراميه، در يك اثر فقهی فقهیخوشبختانه يك دوره كامل از آرا. (شدند یمحسوب م

در اين كتاب از ) . ١٩٧٧ -١٩٧٥(، بغداد یصلاح الدين الناه: تحقيق.  ه٤٦١. ، می الفتاوی، النتف فی بن حسين سغدیعل
 از یيك. بو عبد االله ياد شده است، گرچه مصحح در شناخت اين ابو عبد االله ناتوان بوده استكراميان تنها به عنوان اصحاب ا

 الصلوة فلا صلاة له، و من یمن رفع يديه ف«:  نقل كرده بود كهیمامون بن احمد سلم. موارد مهم نزاع، رفع يدين در نماز بود
 ی نقل كرده است، ناظر به نزاعهایاين احاديث كه سلم. ٤٥ ، ص٣ ابن حبان، المجروحين، ج. » ء فوه نارا یقرا خلف الامام، مل

 وحدت جامعه اهل سنت، ی بزرگ برایتهديد: نويسد یمادلونگ در اين مورد م. سهمگين ميان حنفيان و شافعيان است
 ٩٣٠. /  ه٣١٨. م (یمكحول بن فضل نسف. دادند ی تعليم می شرقی حنفی از علمای كه برخی بود در باب احكام عملیا نظريه

 از ابو حنيفه بالا بردن دستها در ركوع و بلند كردن سر در نماز، نماز را باطل یگزارش داده است كه بر اساس فتواي.) م
 ميانه، یها  در سدهی اسلامیها مكتبها و فرقه: ، در كتاب»  تركها و اشاعه ماتريديه«ويلفرد مادلونگ، مقاله : ك.ر. (كند یم

  ) . ٤٦ و ٤٤، ص ١٣٧٥، چاپ اول، ی، آستان قدس رضویترجمه جواد قاسم
»   اصحاب الحديث و الشيعة من جهتهمیوصب البلاء عل«:  اشاره كرده است كه٤٢، ص ١ در الملل و النحل، ج یشهرستان. ٤
 مورد استعمال در. اين نكته را بايد اشاره كرد كه عبارت اهل حديث در خراسان اشاره به شافعيان نيز دارد) .  كراميانیيعن(

 به عنوان امام اهل حديث در عصرش ی، از و٥، ص یالمنتخب من السياق، ترجمه حاكم نيشابور: ك. ریاين لفظ بر ائمه شافع
  .  و شواهد ديگر در همان كتاب١٥٤، ترجمه ٨١ و ص ٣، ترجمه ٨همچنين، ص . ياد شده است

 اين حديث را نقل كرده ی، ابن حبان از قول مامون بن احمد سلم١٢٩التمهيد لقواعد التوحيد، ص ; ٣٢٠انس التائبين، ص . ٥
 از عقايد ی است كه در برخی از كسانیشيخ احمد جام يك; ) ٤٥، ص ٣المجروحين، ج (»  الايمان قول و العمل شرائعه«: است

 خويش، مجله دانشكده روابط شيخ احمد جام با كراميان عصر: ك. توضيح بيشتر ریبرا. خود از كراميه تاثير پذيرفته است
شيخ احمد جام در اثر ديگرش در تعريف . ٧٤ -٧٣، سال ٨، ٧، ٦، دانشگاه تربيت معلم تهران، شماره یادبيات و علوم انسان

  ) . ٢٧روضة المذنبين و جنة المشتاقين، ص . ( تعريف ايمان استفاده كرده استی را برای كرامیايمان دقيقا همين شاخصها
  . ١٦٨، ص ١لل و النحل، ج ، المیشهرستان. ٦
  . ١٨٧، ترجمه سواد الاعظم، ص ١٤١، ص ١٩٨٠، مقالات الاسلاميين، تصحيح ريتر، یابو الحسن اشعر. ٧

٨ .see : Richard Bulliet : The Political - Religious History of Nishapur, ed :D.S. Richards Islamic 

civilization : 950 -1150 (oxford 8.1973) pp. 71 -93 .  
  . ١٧٦ ١٧٧، ص ١، ج ١٣٧٢باسورث، تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، امير كبير، : ك.و ر
، به )كوب جشن نامه دكتر زرين(، درخت معرفت »  ی در زبان پارسی شعر عرفانیها نخستين تجربه«، ی كدكنیشفيع. ٩

 خطاب قرار یاين مساله يعن: ٦٨-٦٧لعوام، ص تبصرة ا; ٤٤٥، ص ١٣٧٦، انتشارات سخن، ی اصغر محمدخانیكوشش عل
زيرا او معتقد بوده است كه شخص ; دادن ديگران به تعبير دوست، ريشه در تعاليم محمد بن كرام، موسس فقه كراميه دارد

 انه كان يقول یفحك«; خطاب كرد توان او را دوست یپس در هر حال م. شيطان خواهد بود خدا نباشد پس دوست اگر دوست
  . ٩٠، ص ٢نامه ايرج، ج  ، ارج»  لم يكن حبيب االله فحبيب الشيطان) ان(فقال » ! يا دوست«ميع من خاطبه لج
  .  به بعد٤٤٦درخت معرفت، ص . ١٠
»   درباره كراميهیمتون«توضيح مشروح فان اس، در مقاله : ك.نيز ر; ٤٣، ص ٥، الانساب، ج یسمعان; ١٦٤، ص ٧الاكمال، ج . ١١

  . ٣٨ ٣٥، ص ١٣٧١ها، نشريه معارف، دوره نهم، فروردين تير،  یفيع، ترجمه احمد ش
  . ٣٩٥، ص ٨، ج یطبقات الشافعية الكبر: ك.در مورد او ر. ١٢
  . ٣٣٤ و ٢٣٤، ص ١، ج یمجمل فصيح. ١٣
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صحيح  المعجم الكبير، تی، التحبير فیسمعان: ك.همچنين ر. ٨٣ ٧٤فان اس، پيشين، ص : ك.اش ر در مورد او و خانواده. ١٤
  ) . هيصم بن طاهر بن مردانشاه. (، سلسله نسب او را تا دو نسل شناسانده است٥٧٢ ، ص١، ج ١٣٩٥ سالم، بغداد، یمنيره ناج

 ذكر شده است كه احتمالا با توجه به اين قول بايد یدر تاريخ سيستان به صورت گرام. ٢٢ و ٢١، ص ٤ميزان الاعتدال، ج . ١٥
  . ١٨٦ ذكر علماء سمرقند، ص یالقند ف: ، مقايسه كنيد با٣٣٩ستان، ص تاريخ سي.  خوانده شودیكرام
در مورد اهميت منصب . شهر نيشابور در قرن چهارم است  منصب رياستی كراميه در به دست گيریاوج قدرت سياس. ١٦

ظهور «: به بعد، مقاله ١٣١، ص ٦٧، آذر اسفند ٣مجله معارف، دوره پنجم، شماره : ك.رياست و توضيحات بيشتر در اين باره ر
 باسورث درباره ابوبكر ی نهايیگير گرچه نتيجه; ، نوشته ادموند بوزورث، ترجمه اسماعيل سعادت»  كراميه در خراسان

  . ١٣منتخب من السياق، رقم : ك.ر. محمدبن اسحاق قابل قبول نيست
  . ٣٠٥، ص ٢ج ، ی، طبقات الشافعية الكبر٣٩٤ ، صیيمين ، ترجمه تاريخیجرباذقان: ك.ر. ١٧
  .  در سيستانیبخش. ١٨
  ) . ٣٠٦احسن التقاسيم، ص (» ... جليله، نحو سوسكن و ملكانیو باب الطعام ناحيه واسعه ذات قر«. ١٩
  . ٣٣٤، ص ١مجمل، ج . ٢٠
 »التفسير«تصحيف » اليسير«، كلمه ٣١٠، ص )٢٥١-٢٦٠(، تاريخ الاسلام، یذهب; ١٨٦ ذكر علماء سمرقند، ص یالقند ف. ٢١

، ی در تنوير المقباس جمع نموده، از يك تفسير كرامی از طريق ابن عباس كه فيروزآبادی ابن كلبیاحتمالا نقلها. است
اخبرنا عبد االله الثقه بن «: سنداول.  وجود داردی، رجال كرام٣ و ٢در دو سند ذكر شده در صفحات .  شده استیگردآور

محمد (اخبرنا ابو عبد االله : قال) ی هرویمامون بن احمد سلم (یاخبرنا اب: قال) ثقة الیعبد االله بن مامون الهرو (یمامون المرو
 ی بن اسحاق سمرقندیاخبرنا عل:  قالیاخبرنا عمار بن عبد المجيد الهرو:  قالیاخبرنا ابو عبيد االله محمود راز: قال) بن كرام

، یدينور(عبد االله بن مبارك «: سند دوم. »  عباس صالح عن ابن ی عن ابیعن الكلب)  الصغيریالسد(عن محمد بن مروان 
 عن محمد بن مروان عن ی بن اسحاق سمرقندیقال حدثنا عل) ٢٤٤، ص ١طبقات المفسرين، ج : ك.صاحب تفسير الواضح، ر

 پيشين، ص: ك.، در مورد تفسير الواضح، ر٦٣فان اس، پيشين، ص : مقايسه كنيد با. »   صالح عن ابن عباسی عن ابیالكلب
عبداالله بن . باشد ی می روايت از ابن كلبینكته جالب توجه اين است كه اين طريق شيع. ٢١٣ و ٢١٢  صیها نوشت ی، پ٦٦

احتمالا عبد االله بن مبارك مذكور در تاريخ نيشابور كه در . است.)  ه١٨١. م (ی غير از عبداالله بن مبارك مروزیمبارك دينور
در ; ٣٠٠ و مقايسه كنيد با ص ٢٢٧تاريخ نيشابور، ص .  باشدید االله بن مبارك دينورمقبره حيره مدفون شده است، همان عب

  . ٣٩٢، ص ٢٦تهذيب الكمال، ج : ك. صغير نيز ریمورد سد
  .  مراتب زهد اطلاق شودی سخت گذرانيدن و جامه خشن پوشيدن آمده به اعلیبه معن كه در لغت»  تقشف«. ٢٢
  . ٩٨، ص ١٢، المنتظم، ج یابن جوز. ٢٣
  ، و ١٢٧، ص ٥٥ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج ; ٤٤، ص ٥، الانساب، ج یسمعان. ٢٤

encyclopaedia of Islam new edition 1986 Vol : 4 p . 997 .  
، ارج نامه ايرج، به كوشش محسن باقرزاده، نشر طوس، ج »  یچهره ديگر محمد بن كرام سجستان«، مقاله ی كدكنیشفيع. ٢٥
  . ٩٠، ص ٢

  . ١١١ الدين، ص یالتبصير ف; ٢٢٧لفرق بين الفرق، ص ا. ٢٦
 از اين اثر به چاپ رسيده ی فارسیتلخيص.  رونق المجالس نقل كرده استی، كه از متن كرام٥٠فان اس، پيشين، ص . ٢٧

 ، بر خلاف آنچه كه١٣٥٤، انتشارات دانشگاه تهران، ی بخارايیاست تحت عنوان منتخب رونق المجالس، به كوشش رجاي
نيست، بلكه از يك .)  ه٣٧٥يا .  ه٣٧٣. م (یمصحح در مقدمه اشاره كرده، اين اثر از آن ابوحفص عمر بن حسن سمرقند

چرا كه در يك جا از ابو سعيد ابو الخير به ; كتاب خود را نگاشته است.  ه٤٤٠ به همين نام است كه بعد از سال یفقيه كرام
، ٥٨منتخب رونق المجالس، ص .  كتاب بعد از وفات ابو الخير تاليف شده است از اين است كهی ياد شده و حاكیوجه ماض

  . ٥٨ ٤٩فان اس، پيشين، ص : ك.جهت توضيحات بيشتر در مورد اين كتاب ر
 و سن او در آن تاريخ، صحت اين ادعا مورد ی، البته با توجه به تاريخ تولد و٣٠٤، ص ٢ج ; یطبقات الشافعية الكبر. ٢٨

  . ترديد است

 476



، شرح عيون المسائل، منقول در مقاله فان اس، یحاكم جشم; ٣٣٤، ص ١ مجمل، ج: اند به اين شايعه دو منبع اشاره كرده. ٢٩
  . ٤٥پيشين، ص 

  . ٥٨فان اس، پيشين، ص : ك.ر.  رونق المجالس استی از ترجمه عربیاين كتاب تلخيص. ٢٢مختصر رونق المجالس، ص . ٣٠
.  شدن او ممكن نيستیاما تعيين تاريخ دقيق زندان.  بوده استی شدن او طولانی دوم، مدت زنداندانيم كه در بار یتنها م. ٣١
  . ٥٦ ٥٥نوشت  ی، پ٩٢ و ٩١فان اس، پيشين، ص : ك.ر

وللكراميه «: نويسد یاو م.  ارائه كرده استیقيمت ی كراميه اطلاعات ذیگاهها  خانهی جغرافيايی در مورد پراكندگیمقدس. ٣٢
احسن التقاسيم، . (»  بسمرقندیه و غرج النشار و لهم خوانق بفرغانه و الختل و جوزجان و بمروالروذ خانقه و اخرجبله بهرا

 ذكر علماء یالقند ف:  كراميه بنا كردی را در سمرقند برایهاي گاه  خانهی نيز به نوشته نسفی، ابو محمد سجز)٣٢٣ص 
، مختصر رونق ٧٦، ٥٥، ٣٩منتخب رونق المجالس، ص : ك. سمرقند ر كراميه دریها گاه در مورد خانه. ١٨٦سمرقند، ص 
  : ك. ميانه ری، در مورد نقش كراميه در آسيا٢٨، ٢٣المجالس، ص 

Vadet Jean - Clavde Le Karramisme de la haute - asic au carrefour de trois sectes rirals Revuede 

Etudes Islamques Vol : XLVIII, Fascicule1 (1980) 23 -50 .  
. م: ك. ری و آثار ماتريدیدر مورد زندگ. ، كتاب التوحيد، تصحيح فتح االله خليف، بيروت، ذيل كراميهیابو منصور ماتريد. ٣٣
 به نام ی از متكلمان ماتريدیيك.  به بعد٣٦٨، ص ١، ج ١٣٦٢، تهران، یشريف، تاريخ فلسفه در اسلام، مركز نشر دانشگاه. م

 هيصميه در زمان یدر كتاب خود گزارش داده است كه در ماوراء النهر يك فرقه از كراميه يعن.)  ه٤٨٢. م (یابو الحسن بزدو

: ، به نقل از مقاله٧٦ ص H.Linss، تصحيح ی اصول الدين، بزدویابواليسير بزدو. او عقايد خود را از خوف مرگ علنا رد كردند
 من مشخص نشد كه ی به اصل كتاب ممكن نشد، برایچون دسترس. ١نوشت  ی، پ٤٢، پيشين، ص »  تركها و اشاعه ماتريديه«

  . اند  ديگر چنين كردهی ماتريديه در مورد كراميه بود يا آنان تحت فشار گروهیآيا اين فتوا
  . ٤٦، ص ٥، ج ١٣٧٠، رجال فقه الحنفية، تهران، یقيس آل قيس، الايرانيون و الادب العرب. ٣٤
  . ی، به نقل از حاكم نيشابور١٣٠ ، ص٥٥تاريخ دمشق، ج . ٣٥

 به نقل از فان b 35رونق القلوب (، در مورد ابومحمد صفار ٩٨، ص ١٢المنتظم، ج : ك.ر: یدر مورد مامون بن احمد سلم. ٣٦
  . ١٨٦كتاب القند، ص : ك.، ری، در مورد ابو محمد سجز٢٢مختصر رونق المجالس، ص ) ٥٠اس، پيشين، ص 

  . ١٢٨، ص ٥٥، تاريخ دمشق، ج ٤٤، ص ٥، الانساب، ج ٤٨٠ ص ،٦لسان الميزان، ج . ٣٧

در نقل نخست، صورت سند و خود حديث كه هر دو . در سلسله اسناد، ابن كرام قرار دارد) a 268 و a 5 ( یدر زين الفت. ٣٨
  : مآوري یبنابراين در اينجا آن را به طور كامل م  مهم استیهاي در متن چاپ شده، حذف شده است از جنبه

 رحمه االله قال حدثنا الشيخ الصالح الثقة ابو محمد عبد ی بن احمد العاصمی الامام ابو رجاء محمد بن علی شيخیاخبرن«
در مورد پسر او ; ٣٦١، ص )٣٨٠ -٣٥١(تاريخ الاسلام : ك.در مورد او ر( الدهان رحمه االله یالرحمن بن محمد بن محبور التميم

 ی رحمه االله عن الامام ابی بن معاويه الدهان السلمی قال حدثنا احمد بن محمد بن يحي)٢٠منتخب من السياق، رقم : ك.ر
 عن يزيد بن هارون ی رحمه االله قال حدثنا عثمان بن عفان السجزی القرشیالسجز] كذا [یعبد االله محمد بن كرام يحي

بالمشرق مدينة يقال لها : ليه قال االله عی صلی عن عتبة بن ضمرة عن ابيه ضمرة عن عمر بن خطاب عن النبیالواسط
 بالكرامة ان شهداءها لتراهم ی بعثنیسجستان ذات سنامين الدخول فيها سخطة و الخروج منها رحمه و ما عفا االله اكثر و الذ

 یباب: شهيد منهم شفاعة مثل ربيعة و مضر قال عمر) a 5(  و يكون یقال هكذا و جمع من السبابة و الوسط. شهداء بدر و احد
يا ) عمر(فقال . ی و السبابه اقرب من الابهام و الوسطیلان الوسط:  و الابهام فقالیبين الوسط  يا رسول االله لو جمعتیانت و ام

و لم يشهدوا بدرا و لا حديبية، انه سيخرج منها اقوام يسمون الخوارج : فقال. رسول االله و لم يشهدوا لا بدرا و لا حديبية
 من ی تحت ظل السماء و خير القتلیاذ ما لقيتموهم فاقتلوهم فانهم شر قتل.  و عثمانیة من عل البراءیيدعون الناس ال

در مورد هجرت او از نيشابور به بيت .  ياد شده استی است كه در آن از ابن كرام به لقب قريشیاين تنها جاي; ) b 5( »  قتلوه
، یابن جوز: ك.ر. (اند  كردهیهجرت پيامبر از مكه به مدينه تلق یاند كه در آن، هجرت او را همپا  ساختهیالمقدس نيز حديث

  ) . ٣٠ ، ص٢تنزيه الشريعه، ج ; ٤٥٨، ص ١ المصنوعة، ج یاللآل; ٣٥٦، ص ١الموضوعات، ج 
  . ١٨٢، ص ٣١٠منتخب من السياق، رقم : ك.ر. پسر او نوه محمد بن هيصم بوده است. ٣٩
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   a 142 ،a 190 ،a 251 ،b 306، یزين الفت. ٤٠
الانساب، ج .  خود با ابن كرام به اين نكته اشاره كرده استی، شيخ ملامتيان نيشابور، در گفت و گویسلم بن حسن باروس. ٤١
 اسحاق بن ی در نقد زهدگرايیاشعار سيد ابو محمد يحي: ك.، همچنين ری، به نقل از تاريخ الصوفيه، سلم٢٥٦ و ٢٥٥، ص ١

ابن معاذ درباره ابن . اند  بن معاذ او را ستودهی چون يحيیكسان. ٥٠٠، ص ٢ الانساب، ج لباب.) :  ه٣٨٣. م (یمحمشاد كرام
 از محققان یيك. ٣١٢، ص )٢٦٠ -٢٥١(تاريخ الاسلام . »   بساط الزاهدينیالفقر بساط الزهد و ابن كرام عل«: كرام گفته است

 كهن درباره یمنبع «ینصراالله پورجواد: ك.ر. استوگو بين سلم بن حسن و ابن كرام ترديد نموده  درباره صحت اين گفت
  . ٢٥ ٢٢، ص ١٣٧٧، فروردين آبان ٢ -١، مجله معارف، دوره پانزدهم، ش » ملامتيان نيشابور

  :  و مقايسه كنيد با١٨٩، ترجمه سواد الاعظم، ص ٢٢، مختصر رونق المجالس، ص ٥٥ ٦منتخب رونق المجالس، ص . ٤٢

Wilferd Madelung Religous Trendsin Early Islamic Iran p : 43 .  

CL.CAHEN   
 پيرامون مشروعيت كسب در ميان مسلمانان مطرح یشبهات  شده استی كسب، مدعینيز در مقاله خود درباره مفهوم اقتصاد

  : ك.ر. بوده است

Encyclopaedia of Islam second impression 1990 Vol :4, P : 690 -692 .  
  . ٩٩، ص ١٩٨٥:  نادر، دار المشرق، بيروتیالبير نصر:  تصحيح العقائد، تحقيقی، القلائد فیرتضابن الم: ك.همچنين ر

 یتوضيحات كاف.  نو يافته از كراميه به نام الفصول استی تفسيری بر مبنای، مقاله دكتر كدكن١٠٠، ص ٢نامه ايرج، ج  ارج. ٤٣
 جواز ی در بحث كلامیيم المكاسب كراميه و اين اتهام به آنها اختلافرسد تحر یگرچه به نظر م. اند جا آورده را ايشان در همان
  . كسب بوده باشد

٤٤ .The Politics of Hersy in Medieval Khurasn : The Karramiyyain Nishapur Margart Malamod Iranian 

Studies, Vol :27 1 -4 1994 P : 44 .  
  : ، مقايسه كنيد با٥٠، اصول لنحل، ص ١٤٣، ص ٤ء و التاريخ، ج ، البد٤٦٨مقالات الاسلاميين، ص : ك.همچنين ر

IBN AR - REWANDI OR The MAKING of AN IMAGE AL - abhath Vol : 27, 1978 -79, p : 23 .  
 نيز در كتاب ی، ابن ريوند٨٠، ص ١٣٦٨، چاپ سوم، ی، نشر نی محقق، فيلسوف ریمهد: ك.همچنين در مورد انكار كسب ر

  . ١٦٠الانتصار، ص : ك.ر.  متهم كرده استی از معتزله را به داشتن چنين نظری المعتزله برخخود فضيحه
 گفتند كه ی شفاهی در توضيحی، دكتر كدكن١٤٨ -١٤٧، ص ٧، ذيل احياء علوم الدين، ج یدائرة المعارف بزرگ اسلام. ٤٥
  .  مشخص استی غزالی رودر مساله توكل دقيقا اين اثر.  پذيرفته استی از كراميه تاثيراتیغزال
 از مكحول بن فضل ی، در اين مورد عبارت٧٣ و ٧٢اس، پيشين، ص  فان: ك.، همچنين ر٥٥منتخب رونق المجالس، ص . ٤٦

  . نقل شده است

٤٧ .Malamod op.cit pp : 44 -45 .  
ترين اثر  یكر شده، قديم ذیشك بخشها یاين انتقادات به صراحت از معتزله است و ب; ٦٧، ٦٦، ٦٥تبصرة العوام، ص . ٤٨

  . ٣٣نوشت  یپ: ك.ر.  دنبال كردیاين نزاعها را بعدها ماتريد. ها در خراسان است موجود از نزاع ميان معتزله و ديگر گروه
 و گويد ١٨، سطر ٦٨تبصره العوام، ص : ك.ر. دانسته است یابن كرام اعمال غير مسلمانان را بر طبق عقايدشان درست م. ٤٩

  .  عبادت باشدی و يهود و نصارین و بزرگان كفار و مشركان و مجوسلواط كودكا
  . ٤٨فان اس، پيشين، ص . ٥٠

٥١ .see : secpticism in Islamic Religous Thought Al - Abhath 31/1968 .  
  ) .  حاصل نشدیبه اين مقاله دسترس(

) . ٢١٦ابن نديم، الفهرست، ص . (لادله نگاشته است تكافو ای به نام الجاروف فیگفته شده است كه ابو حفص حداد كتاب. ٥٢
او اين گونه استدلال كرده است كه اگر .  را درباره تكافؤ ادله آورده استی از متكلمان بغدادی نيز قول يكیابو حيان توحيد

ه آنان با وجود چرا ك; ببرد  تمام خلقتش را به بهشتیبايست یخداوند، عادل، كريم، جواد، عليم، رئوف و رحيم است، پس م
 نيز یگريزند و برخ ی از گناه، به قدر علم و عقلشان میكوشند و از خشم او با دور ی او می كه دارند، در طلب رضایاختلافهاي
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اند و باطل در لباس حق بر آنان جلوه نموده است و مثل آنها در اين مورد مثل   از امر او را رها كردند، چون فريب خوردهیپيرو
 پادشاه جا زده و او هديه را به یگر و مكار خود را به جا  حيلهیدر راه گروه. برد ی می را به نزد پادشاهیا كه هديه است یفرد

 را مورد توجه قرار ی آگاه گردد، عذر او را خواهد پذيرفت و ویحال اگر آن پادشاه كريم باشد، چون بر حال و. دهد یآنها م
، ٣الامتاع و الموانسه، ج . ( بر اوستیگير تر از غضب و خرده ی خواهد افزود، و اين اولخود بر آن فرد خواهد داد و بر كرامت

 در عهد آل بويه، ترجمه محمد سعيد ی فرهنگیكرمر، احيا.ل.جوئل: ك.همچنين در مورد تكافو ادله ر) . ١٩٣ و ١٩٢ص 
  . ٤٩٧، ص ١٣٧٥، ی، مركز نشر دانشگاهیحناي
 الملل و یالفصل ف: ك.ل تنها ابن حزم به طور مفصل به اين موضوع پرداخته است، ردر ميان نويسندگان ملل و نح. ٥٣

  . ٢٧٠ -٢٥٣، ص ٥، ج ١٤٠٥: الاهواء و النحل، دار الجيل، بيروت
  . ٤٧پيشين، ص . فان اس. ٥٤
. ق.  ه١٤١٥ل، ، چاپ اوی، دار المنتخب العربی اخوانه المناحيس، محسن بن كرامه، تحقيق حسين مدرسیرساله ابليس ال. ٥٥
 استفاده كرد كه محمد بن كرام در كتاب السر خود آورده ی از استدلالهايی بعدها در آثار خود به نحویابن ريوند. ١٥٣ص 
 از ابن كرام الهام گرفته باشد، ی رسد ابن ريوندیبه نظر م.)  ه٢٥٥ -١٦٨(با توجه به تاريخ تولد و وفات ابن كرام . است

هرچند ماهيت اين تاثير و همفكريها هنوز چندان مشخص نيست، اما اين قابل توجه .  معتزله شوريد كه بر ضدیخصوصا زمان
. كند ی را همراه با آنان ياد میگويد، ابن ريوند ی آنان سخن میآنجا كه از كراميه و آرا.)  ه٥٠٨. م (یاست كه ابو معين نسف

  . Van ess Op.cit P : 8: ك.، همچنين ر٣٠٦ و ٨٠، ص ١تبصرة الادله، ج 
شيخ احمد جام، انس : ك.همچنين ر.  از كتاب در فضائل ابن كرام را آورده استی، بخشهاي٧٥، ص ٨المطالب العاليه، ج . ٥٦

  . ، مقدمه مصحح٨٤، ص ١٣٥٠ فاضل، انتشارات بنياد فرهنگ، یالتائبين، تصحيح عل
 ابو الهيثم عتبه بن خيثمه ی قاضیدو تن از اساتيد او يعنعلت متهم شدن ابو علاء صاعد بن محمد به اعتزال آن بود كه . ٥٧

  : ك.ر. اند و ابو نصر محمدبن محمد سهل از رهبران معتزله نيشابور بوده

The Patricians of Nishapur Richard W.Bulliet Cambidge 1972, P : 201 .  
: ك. ر.  بوده باشدیبوعلاء با علم كلام داشته، معتزل كه ایرسد با ضديت ینظر نم گونه كه مادلونگ اشاره كرده، به اما همان

  . » مدخل آل صاعد«، ٤٠، ص ٢، ج یدائره المعارف بزرگ اسلام: ك. ، همچنين ر٣٦مادلونگ، پيشين، ص 
 الحنابلة مشبهة و یالكرامية بالنسبة ال: انه قال«:  استیدر اين باره خواندن.)  ه٦٣٢. م (یسخن شهاب الدين سهرورد. ٥٨
 الفلاسفة مشبهة و ی المعتزلة مشبهة و المعتزلة بالنسبة الی الاشعرية مشبهة و الاشعرية بالنسبة الینابلة بالنسبة الالح

، رشف النصائح الايمانية و یسهرورد(مشبهة :  هو ميراث الانبياء عليهم السلامی من عنده العلم الذیالفلاسفة بالنسبة ال
  ) . ٣٩١ ٣٩٠، ص ١٣٦٥، چاپ و نشر بنياد، ی مايل هروكشف الفضائح اليونانية، تصحيح نجيب

، چاپ اول، ی، دار الغرب اسلامی، التمهيد لقواعد التوحيد، تحقيق عبد المجيد تركیابو الثناء محمود بن زيد اللامش. ٥٩
  . ١٢٠، ص ١و تبصرة الادلة ج . ٦٠ و ٥٩، و رد آن در ص ٥٧، ص ١٩٩٥

  . ٤٤ و ٤٣، ص ٥، الانساب، ج ٢٢٨ الدين عبد الحميد، ص ی محي، الفرق بين الفرق، تصحيحیبغداد. ٦٠
  . ٣٧٢ و ٣٧١، ص ٦، ج ٢٣٣ و ٢٣٠، ص ٣ الحديد، شرح نهج البلاغه، ج یابن اب: ك.در مورد اين بخشها ر. ٦١
 در مورد او.  داردی نيز عبارت جالبی، مقدس١٧١، ص ٥ بالوفيات، ج ی، الوافیصفد; ١٦٧ و ١٦٦، ص ١الملل و النحل، ج . ٦٢

فان قال قائل ا لم تقل انه ليس ببيار مبتدع ثم قلت ان بها كرامية، فقيل كرامية اهل زهد و تعبد «: كراميه نوشته است
 ائمة الحديث الذين لم يغلوا فيه و لم ی او الی الشافعی مالك او الی حنيفة او الی ابی حنيفة و كل من رجع الی ابیومرجعهم ال
، همچنين ٣٦٥، احسن التقاسيم، ص »   و لم يشبهوا االله و يصفوه بصفات المخلوقين، فليس بمبتدع حب معاويةیيفرطوا ف

 اصول الدين، تحقيق مكدرمت و ماديلوغ، ی، المعتمد فی الخوارزمیركن الدين محمود بن محمد ملاحم: مقايسه كنيد با
  . ٢٩٧، ص ١٩٩١، لندن، یالهد
  . ١٥٢رساله ابليس، ص . ٦٣
  . ٢٣٣ين الفرق، ص الفرق ب. ٦٤
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 به ٣٦٥، ص ٤ -١، ج ١٣٧٠، نقش ائمه در احياء دين، انتشارات بعثت، ی عسگریسيد مرتض: ك.در مورد افسانه غرانيق ر. ٦٥
  . بعد
  . ١٥٤، فهرست، ص یشيخ طوس. ٦٦
 كراميه با یدرگير از یمقدس. اند  داشتهی، آنان همچنين با زيديه و اسماعيليه نيز درگيريهاي٣٣٣احسن التقاسيم، ص . ٦٧

 موجود ی كراميه با اسماعيليه نيز شواهدی، در مورد درگير)٣٧١پيشين، ص : ك.ر. (حسينيان جرجان نيز خبر داده است
 محمد بن ی، فتوا) به بعد٣٧٠، ص یترجمه تاريخ يمين: ك.ر(، ی اسماعيلی، داعیاست، مانند نقش آنان در اعدام تاهرت

گرفتند محمشاد مقدم كراميه در سال  ی، اسماعيليه نيز متقابلا انتقام م)٣٣١النقض، ص : ك.ر ( نبرد با اسماعيليه،یهيصم برا
، زبدة التواريخ، بخش فاطميان و نزاريان، ص یابو القاسم كاشان: ك.ر.  به قتل رسيدی از فداييان اسماعيلیيك به دست.  ه٤٩٦
محمشاد مسلما محمشاد بن احمد بن محمد بن اسحاق محمشاد ، اين ٩٨تاريخ نيشابور، ص : ك.، در مورد نام محمشاد ر١٧١

  . ٣٢٩، ص ٢، التحبير، ج ی و سمعان١٥٦٦منتخب من السياق، رقم : ك. ریدر مورد و. نيست
  . ١٣منتخب من السياق، رقم . ٦٨
  ) .  يادآور شدندیاين نكته را حجة الاسلام كاظم محمود(، ٢، ص ١شواهد التنزيل، ج . ٦٩
 است كه ابن حجر در شرح حال ابن قتيبه آورده یجالب توجه عبارت.  ديگر نيز ذكر شده استیم در مورد كساناين اتها. ٧٠

  . ١٥٩، ص ٤لسان الميزان، ج : ك. ر. است

 از اين یتلخيص. موجود است) قم (ی فرهنگ اسلامی از اين كتاب در مجمع احيای عكسیا نسخه) b 3 ،a 4 ( یزين الفت. ٧١
در اينجا جا .  به چاپ رسيده استی به كوشش استاد محمد باقر محمودی تهذيب زين الفتی فی العسل المصفكتاب با عنوان

: ك.در مورد اين كتاب و ساير نسخ موجود از آن ر. جانب تشكر نمايم  در اختيار نهادن نسخه به اينیدارد از لطف ايشان برا
  . ٢٠٨ و ٢٠٧ المكتبه العربيه، ص یاهل البيت ف

 ی، الواف١٧٥، ص ١٧، سير اعلام النبلاء، ج ١١٠، ص ١٥، المنتظم، ج ١٦٣، ص ٤، ج یطبقات الشافعية الكبر: یبكس. ٧٢
  . ١١٠، ابن الوزير، فلك الدوار، ص ١٣٢، ص )٤٢٠ -٤٠١(، تاريخ الاسلام، ٣٢١، ص ٣بالوفيات، ج 

  .  در فهرست اعلامی و ذيل حسكان١٠٣ المكتبة العربية، ص یاهل البيت ف. ٧٣

٣ ،a 4 : (»بلادة الاغنام بنا معاشر آل الكرام و جماعة یظن بعض الجهلة الاغتام و الغفلة الذين هم ف...  عليهیو اشد ما حدان 
 را اين ی ديگر علت چنين گمانیدر جاي. »   رضوان االله عليهی المرتضیاهل السنة و الجماعة الاحكام انا نستخير الوقيعة ف

 ی هذا الظن الفاسد من جهلهم و قلة علمهم و سخافة عقلهم و عدم التمييز بين الردیو انما وقعوا ال«: گونه عنوان كرده است

 ی و السبطين و راوا الروافض يتولی الصديق ببغض المرتضی الجزل و ذلك انهم راوا الخوارج يتولیو السن) b 4( الرذل 
ان االله عليه بالخوارج الذين هم كلاب النار و لم يعلموا ان  الصديق رضوی ببغض الشيخين الصهرين فقاسوا من يتولیالمرتض

 يك خطبه زهد گونه ی، همچنين برا)a 5( »   يصح مع بغض الصديقی و لا حب المرتضیحب الصديق لا يصح الا بحب المرتض
  . ٤٥ و ٤٤، ص ٥الانساب، ج : ك.از ابو يعقوب اسحاق بن محمشاد با اشاره به اهل بيت ر

 مثله علما و ادبا و نحوا و صرفا و ی ما مقلت عينای رحمه االله الذی بن منصور النحویلاستاذ ابو بكر احمد بن عل ایاخبرن«. ٧٥

  ) . b 262، یزين الفت(» : ...ظرافة و رواية سنة ثمان و تسعين و ثلثمائة، قال
البته مصحح در شناخت . ١٩٥٤، مصر، ی علوم القرآن، تصحيح آرثر جفریمقدمتان ف: ك.در مورد بخش چاپ شده ر. ٧٦

 به اين نكته ی كدكنی بار نخست دكتر شفيعیبرا.  ناموفق بوده است، چرا كه نسخه فاقد نام نويسنده استینويسنده المبان
اين بخش .  در قم موجود استی تراث اسلامی در كتابخانه احيای نيز از كتاب المبانیا به لطف ايشان نسخه. اشاره كردند

  .  استی اهميت فراوانی كردن عقايد كراميه درباره قرآن دارایا از لحاظ معرفچاپ شده، خصوص
هم اقوام ... ء جدلا و يزعمون ان المشيئة و الاستطاعة اليهم دون االله یهم اكثر ش«: از معتزله به قدريه ياد شده است. ٧٧

در ) . a 131، یزين الفت(» ... العبادیلم يقدرها عل فان االله لم يقضها و یء بقضاء من االله و قدر الا المعاص یيزعمون ان كل ش

فان الخوارج و الروافض قد بائا باثمهما و تعرضا لسخط ربهما و «: آمده است) a 5 ( ی بر شيعه در زين الفتیگير مورد خرده

آورد و  یم بر وجوب قتل شيعه یحديث» b 5‹ در . » رجعا بغضب من االله و ماواهم جهنم و بئس المصير ان لم يتوبوا
 در رد كردن ی عاصمیسع. » لا يرون جمعة و لا جماعة و يشتمون ابابكر و عمر«: كند ی میشيعيان را اين گونه معرف علامت
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 در هجو ی از ابو عبد االله مامون بن احمد سلمینقل اشعار) . b 218 ،a 219 ( یبعد از پيامبر، زين الفت) ع (ی علیجانشين

اللهم لا تجعل «: اند كند كه ايشان فرموده ی به دروغ از قول پيامبر نقل می ديگر با نقل حديثیيدر جا) . a 188( رافضيان 

  ) . b 174( »  ی ولد علیالخلافة ف
  . ١٨٤ علوم القرآن، ص یمقدمتان ف. ٧٨
 به ٣٨٧، ص ١ ج ،١٩٩٣، تبصرة الادله، تحقيق كلود سلامه، دمشق، ی، ابو معين نسف٨١ و ٨٠التمهيد لقواعد التوحيد، ص . ٧٩
  . ١٣٧٥، ی، رؤيت ماه در آسمان، مركز نشر دانشگاهینصر االله پورجواد: ك. همچنين ریبار در مورد رؤيت. بعد
  . ٥٦منتخب رونق المجالس، ص . ٨٠
  . ٥٨فان اس، پيشين، ص : ك.در مورد اين كتاب و ترجمه آن ر. ٨١
  . ٥٥، منتخب رونق المجالس، ص ١٨٢احسن التقاسيم، ص . ٨٢
  . ٩٨، ص ١٢، المنتظم، ج یابن جوز. ٨٣
  . ١٣٩، ص ٥، همچنين مقايسه كنيد با البدء و التاريخ، ج ٣٠٤، ص ٢، ج یطبقات الشافعية الكبر. ٨٤
، و ٤١٥، ١١٨، ٤٤ صوفيان، همان، ص ی، در مورد تعابير جدا برا٣٧٧، ٣٦٧، ٣٢٣، ٢٣٨، ١٨٢، ١٧٧احسن التقاسيم، ص . ٨٥
  : مقايسه كنيد با. ٤٣٠

Encylopaedia of Islam Vol : 5 P . 1025 .  
  . ٢٧١، ص ٤، الخطط، ج یمقريز. ٨٦
  . ١٣١، ص ١، ج ی كدكنیاسرار التوحيد، تصحيح شفيع. ٨٧
  . ٤٤٤، ص ٢، ابن حوقل، صورة الارض، ج ١٦٩اشكال العالم، ص . ٨٨

٨٩ .The early Islamik history of Ghur C.E. Bosworth central Asiatik Journal Vo1 : 6 1961 P : 128 -129 .  
  .٨٨اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، ص . ٩٠
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